
  

  

 

  الارض في افساد و بغي، محاربه جرايم كيفري تحليل
  مهناز كريمي

 

  چكيده

باشد، زيرا سخت و ممتنع حد در لغت به معناي منع است و حديد هم از همين ريشه مي
هاي مقدر شرعي از مجازات. شودشود، چون مانع مردم ميحداد گفته ميبه دربان، . است

همان » حد«ي اصلي ريشه. شوداند كه مانع مردم از ارتكاب گناهان ميآن لحاظ حد ناميده
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  و افساد في الارض ، بغيتبيين مفاهيم محاربه: اول بخش

بر وزن فاعل از ريشه ثلاثي » حارب«در لغت محاربه مصدر باب مفاعله كه مجرد آن 
 العربمنظور در كتاب لسانعلامه ابن 1.مجرد حرب به معناي جنگ و مقاتله و غارت است

مبارزه كردن، عداوت و  ،حرب به معناي جنگيدن 2.حرب را در مقابل سلم قرار داده است
چنين به معني ربودن، غارت كردن و تاراج غنايم جنگي آمده دشمني نمودن است و هم

غوي واژه توان به شناخت مفهوم لبه فرهنگ هاي لغت و قرآن كريم ميبا مراجعه 3.است
يعني » سلم«محارب از ريشه حرب و معناي لغوي آن نقيض . بردمحاربه و مراد از آن پي

از ابزار قدرت و زور  بنابراين، واژه مزبور از نوعي مقاتله گرفته شده كه در آن. آشتي است
بر اساس اين تعريف بين محاربه به معناي مقاتله، و منازعه به معناي . شوداستفاده مي

  4.شويمميخصومت تفاوت قائل 

  محاربه در قرآن: اولبند 

  :به طور كلي در چندين جاي قرآن، در معاني زير به كار رفته است»حرب«واژه 

يا ايها الذين آمنوا اتقوا االله و ذرو ما بقي من الربوا ان كنتم مومنين فان لم تفعلوا فاذنوا  -1
  5بحرب من االله و رسوله و ان تبتم فلكم رووس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون؛

. خواري نكنيدايمان هستيد از خدا بترسيد و ربااي كساني كه ايمان آورده ايد، اگر اهل 

                                                             
  25انتشارات كيهان، ص : الارض، تهران، بررسي جرم محاربه و افساد في)1370(زاده، محمد جعفر حبيب - 1
 30دارالفكر، ص : العرب، چاپ ششم، بيروت، لسان)ق1417(بن مكرم الدين محمدمنظور، جمالابن  - 2
 92فروشي اسلام، ص انتشارات كتاب: ،تهران4تا  1فارسي، جلد  -، فرهنگ طمعه عربي)1366(سياح، احمد  - 3
 147، ص26ي هفتم، شماره بيت، سال، فقه اهل)محاربه(، جرايم امنيت عمومي )1380(حكيم، سيد محمد باقر  - 4
 سوره بقره 279آيه  - 5
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ايد و اگر از اين كار به جنگ با خدا و رسول او برخاستهو اگر از اين كار دست بر نداريد 

  .داريد اصل مال، براي شماست؛ نه به كسي ستم كرده و نه ستمي كشيده ايددست بر

يد االله مغلولة غلت ايديهم و لعنوا بما قالوا بل يداء مبسوطتان ينفق كيف  و قالت اليهود -2
يشاء و ليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا و كفرا و القينا بينهم العداوة و 
البغضاء الي يوم القيامة كلما او قدوا نارا للحرب اطفاها االله و يسعون في الارض فسادا و االله 

  1سدين؛لا يحب المف

يهود گفتند دست خدا بسته شد، به علت اين گفتار دروغ دست آنها بسته شد و گرفتار 
قرآني . بلكه دو دست خدا باز است و هرگونه بخواهد انفاق مي كند. لعنت خداوند شدند

ت كه بر تو نازل شد بر كفر و طغيان بسياري از اهل كفر افزوده شد و ما به كيفر آن تا قيام
هر گاه براي جنگ با  مسلماناني آتشي . افروختيمها بردشمني را در ميان آن آتش كينه و

خداوند . كوشندد و آنها در روي زمين به فساد ميخاموش سازخدا آن آتش را  ،افروزندبر
  .داردهرگز مفسدين را دوست  نمي

قوم خيانة فاما تثقفنهم في الحرب فشردبهم من خلفهم لعلهم يذكرون و اما تخافن من  -3
  2فانبذ اليهم علي سواء ان االله لا يحب الخايينين؛

هايي كه پشت ها حمله كن كه جمعيتچنان به آنها را در ميدان جنگ بيابي، آناگر آن
گاه از خيانت و هر. ها هستند، پراكنده شوند؛ شايد متذكر گردند و عبرت بگيرندسر آن

زيرا  ها اعلام كن كه پيمانشان لغو شده است؛آنگروهي بيم داشته باشي به طور عادلانه به 
  .داردخداوند خائنان را دوست نمي

                                                             
 سوره مايده 64آيه - 1
 سوره انفال 58و  57آيه  - 2
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والذين اتخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفريقا بين المومنين و ارصادا لمن حارب االله و  -4
  1رسوله من قبل و ليحلفن ان اردنا الا الحسني و االله يشهد انهم لكاذبون؛

ه مسلمانان و تقويت كفر و تفرقه افكني ميان مومنان و كساني كه براي زيان رساندن ب
-رزه كرده بود؛ آنها سوگند ياد ميبراي كسي كه از پيش با خدا و پيامبرش مباگاه كمين

- دهد كه آنها دروغهي مياما خداوند گوا. ايمجز نيكي و خدمت، نظري نداشته«: هكنند ك

  .گويند

عامر راهب از منافقين ابو: گفته شده است كهجمع البيان ن نزول اين آيه در مدر شأ
خواست كه با ساختن مسجدي، خود را براي قيام عليه پيامبر آماده كنند و از طرفي از 

و را از شهر بيرون د كه با پيامبر وارد جنگ شود و ا، در خواست كر)قيصر(پادشاه روم 
  2.راند

موهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد و فاذا لقيتم الذين كفرو فضري الرقاب حتي اذا اثخنت -5
اما فداء حتي تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء االله لانتصر منهم و لكن ليبلوا بعضكم 

  3ببعض و الذين قتلوا في سبيل االله فلن يضل اعمالهم؛

- د، تا به اندازههايشان را بزنيوهنگامي كه با كافران در ميدان جنگ روبه رو شديد گردن

ها در اين هنگام اسيران را محكم ببنديد، سپس يا بر آن. هم بكوبيدرا در كافي دشمن ي
ها فديه بگيريد، تا جنگ بار سنگين منت نهيد و آزادشان كنيد  و يا در برابر آزادي از آن

خواست خودش آنها را مجازات مي دا ميخود را بر زمين نهد، برنامه اين است و اگر خ

                                                             
 سوره توبه 107آيه  - 1
  392الحسن،همان، ص بنطبرسي، فضل - 2
 .سوره محمد 4آيه  - 3
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شما را با بعضي ديگر بيازمايد؛ و كساني كه در راه خدا كشته  كرد، اما مي خواهد بعضي از
  .بردشان را از بين نميشدند، خداوند هرگز اعمال

وا او الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبيحاربون االله و رسوله و يسعون فيانما جزاء الذين  -6
- نيا و لهم فيالدالارض ذلك لهم خذي فيو ينفوا منخلاف اتقطع ايديهم و ارجلهم من

  1.الاخرة عذاب عظيم

خيزند، و اقدام به فساد در روي زمين مي يامبرش به جنگ بر ميها كه با خدا و پكيفر آن
فقط اين است كه ، )برنده جان ومال و ناموس مردم حمله ميو با تهديد اسلحه، ب(كنند، 

كديگر بريده شود؛ يا ها به عكس ييا دست و پاي آن اعدام شوند؛ يا به دار آويخته شوند؛
ها در اين دنياست، و در آخرت مجازات اين رسوايي آن. از سرزمين خود تبعيد گردند

االله و به هر حال معناي  حقيقي حرب هر چه باشد، اضافه شدن لفظ محاربه به .عظيمي دارند
زيرا نظر نيست، كه معناي حقيقي اين كلمه مداي است بر اينرسول در آيه مباركه قرينه

محاربه به معناي حقيقي آن، با خدا ممكن نيست و با رسول اگر چه ممكن است ولي در 
اي شده در آيه مزبورقرينه» رسول«و » هللا«اضافه شدن لفظ محاربه به 2.اينجا قطعا مراد نيست

است تا مفسرين متمايل به اين ديدگاه شوند كه چون محارب در معناي حقيقي خود با 
البته اگر . مي باشد، بنابراين محاربه در معناي حقيقي خود به كار نرفته استخداوند ممكن ن

ن محاربه به خدا باشد، ليكن نفس اضافه شدامكان پذير مي) ص(ه با رسول خدا چه محارب
  3.باشدتري ميند كه مراد و مقصود معناي گستردهااي دانستهو رسول را قرينه

                                                             
 سوره مايده 33آيه  - 1
بحثي در شناخت موضوع حد (؟ ، محارب كيست و محاربه چيست)1376(هاشمي شاهرودي، سيد محمود  - 2

  144، ص 12-11، مجله فقه اهل بيت، شماره )محارب
  همان - 3
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  محاربه در روايات: دومبند 

كند و چشم اندازي وارد شده، مطلب فوق را تأئيد مي مختلفي كه در اين باب روايات
  :از جمله اين روايات عبارتند از. دهده تشخيص موضوع محاربه را نشان ميكلان دربار

من شهر سلاح في مصر من الامصار فعقر : قال) ع(عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر -1
ر سلاح في مصر من الامصار و ضرب و عقر و اخذ اقتص منه و نفي من تلك بلد، و من شه

المال و لم يقتل فهو محارب، فجزاءه جزاء المحارب و امره الي الامام ان شاء قتله و صلبه، و 
و ان ضرب و قتل و اخذ المال فعلي الامام ان يقطع يده اليمني : قال. ان شاء قطع يده و رجله

محمد بن مسلم از امام محمد  1عونه بالمال ثم يقتلونه؛بالسرقة ثم يدفعه الي اولياء المقتول فيتب
هر كس كه در شهر سلاح بكشد و كسي را مجروح سازد، از : باقر، روايت كرده است كه

آن قصاص مي شود و به شهر ديگري تبعيد مي شود و هر كس كه در شهر سلاح بكشد و 
حارب است و م ،كسي را مضروب و مجروح سازد و مالي بدزدد ولي كسي را نكشد

شود كه اگر بخواهد او را بكشد و به ت محارب است و به امام واگذار ميمجازات او مجازا
و اگر بزند و بكشد و مالي . صليب بكشد، يا دست و پاي او را از چپ و راست قطع كند

بدزدد، امام بايد دست او را قطع كند، آن گاه او را به اولياي مقتول تحويل دهد تا پس از 
  .گرفتن مال، او را بكشند باز

انما جزاء «: سئل عن قول االله عزوجل: قال) ع(عن عبيداالله مدايني عن ابي الحسن الرضا -2
الآية، فما الذي اذا فعله استوجب » الذين يحاربون االله و رسوله و يسعون في الارض فسادا

فقتل قتل به، و ان واحدة من هذه الاربع؟ اذا حارب االله و رسوله و سعي في الارض فسادا 
قتل و اخذ المال قتل و صلب، و ان اخذ مال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و ان 

                                                             
  532المكتبة الاسلامية، ص: ، وسابل الشيعه، چاپ پنجم، جلد هيجدهم، تهران)ق1401(حسن بنحر عاملي، محمد - 1
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شهر السيف و حارب االله و رسوله و سعي في الارض فسادا و لم يقتل و لم ياخذ المال نفي 

  1من الارض؛

ور در پرسيدند در چه صورت فرد مستوجب كيفرهاي چهارگانه مذك) ع(از امام رضا 
اگر با خدا و رسول او محاربه و در زمين فساد : سوره مائده مي شود؟ پاسخ دادند 33آيه 

كشد و مالي نيز اخذ و اگر كسي را ب. شودكسي را بكشد، به خاطر آن كشته ميكند و 
ي را اخذ كند ولي كسي را و اگر مال. شودشود و به صليب كشيده ميكند، كشته مي

و اگر شمشير بكشد و با خدا . شوداو به طور معكوس قطع مياي پيك دست و  نكشد، يك
و رسول او به محاربه برخيزد و در روي زمين فساد كند، ولي كسي  را نكشد و مالي نيز 

  .شوداخذ نكند، فقط از ديارش تبعيد مي

من حارب و اخذ المال و : قال) ع(علي بن ابراهيم في تفسيره عن ابيه، عن ابي جعفر -3
كان عليه ان يقتل او يصلب، و من حارب فقتل و لم ياخذ المال كان عليه ان يقتل و لا قتل 

يصلب، و من حارب و اخذ المال و لم يقتل كان عليه ان يقطع يده و رجله من خلاف، و 
الا الذين تابو من «: من حارب و لم ياخذ و لم يقتل كان عليه ان ينفي، ثم استثني عزوجل

  2يعني يتوبوا قبل ان ياخذهم الامام؛» مقبل ان تقدروا عليه

به گرفتن مال مردم و كشتن كسي كه با خدا محاربه كند و : ودندفرم) ع(امام محمد باقر 
كه محاربه كند و و هركس . شودشود و يا به صليب كشيده ميكشته مي ها بپردازد،آن

شود، و كسي پايش از چپ و راست قطع مي ، دست ومالي اخذ كند، ولي كسي را نكشد
نكشته باشد، از سرزمينش بيرون مالي را به غارت نبرده باشد و كسي را  كه محاربه كند و

  .كنندمي

                                                             
 534همان، ص  - 1
 536همان، ص  - 2
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من اشار بحديدة في مصر قطعت يده، ومن ضرب بها : قال) ع(عن جابر عن ابي جعفر  -5
  1قتل؛

دستش ر، با سلاح تهديد كند كسي كه در شه: جابر از امام محمد باقر روايت كرده است
  .شوداين وسيله كسي را بزند، كشته مي شود و اگر باقطع مي

كريمه  ياز آيهعنوان شرعي است كه در عصر پس از نزول قرآن، » محارب«بنابراين  
ايات و نصوص براي بيان موضوع حكم مذكور در آيه به كار رفته استنباط شده و در رو

  2.ستشرعي ا-است، از اين رو عنوان محارب عنوان فقهي

  به از ديدگاه فقهامحار :سومبند 

هاي فقهي و تفسيري اهل تسنن، اين نكته كاملا مشهود با نگرش كلي در ميان كتاب
. طريق و راهزني محدود كرده استمحاربه به قطع ال ياست كه اهل سنت، مصاديق آيه

معنايي جز سوره مائده  33هذا به نظر فقها و مفسران اهل تسنن، محاربه مذكور در آيه مع
. كنديشتر محاربه را به سرقت نزديك ميتواند داشته باشد و براهزني و قطع طريق نمي

شيخ طوسي در 3.كنندتعبير مي) سرقت كبري(ه به حرابه ها از محاربوحتي بعضي از آن
  : داردسوره مائده بيان مي 33يه فقهي خود را در مورد آكتاب مبسوط خود، نظر 

والذي رواه اصحابنا ان المراد بها كل من شهر السلاح و اخاف الناس في بر كانوا  او بحر «

                                                             
 537همان، ص  - 1
 177همان، ص محمد باقر، حكيم، سيد - 2
- بي(؛ ابوالبركات، سيدي احمد الدردير 195الدعوه، ص ، المبسوط، استانبول، دار)ق1406(الدين سرخسي، شمس - 3

، التشريع الجنايي )تابي(القادر ؛ عوده، عبد248احيا الكتب العربية، ص دار: ، الشرح الكبير، جلد چهارم، بيروت)تا

  .639-638تا، صص دارالكتب العربي، بي: الاسلامي، جلد دوم، بيروت
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و رووا ان اللص ايضا محارب و في بعض روايتنا ان المراد بها قطاع الطريق كما قال  ... 

  . »الفقها

ترساند، چه در ه و مردم را مير كسي است كه سلاح كشيدمطابق روايات ما، مراد آيه ه
در بعضي از روايات ما هم آمده كه مراد . دريا و چه در خشكي، چه در شهر و چه در بيابان

  1.از آيه قطاع الطريق هستند، چنان كه فقيهان عامه چنين نظري دارند

-ديق محاربه ميع الطريق را از مصااين عبارت حاكي از آن است كه شيخ طوسي قطا 

شود كه ايشان تعريف محاربه به قطع الطريق را ز ظاهر قول ايشان استنباط ميداند و ا
   2.مردم را به اصحاب اماميه نسبت داده است ينپذيرفته است و تشهير سلاح و اخافه

ها معناي محاربه فقط محدود به كه آن شودي نظريات فقهاي اهل تسنن محرز ميبا بررس
در حالي كه با كمي تامل در باب . داننديق يا به اصطلاح خودشان حرابه ميقطع الطر

قطع الطريق  رواياتي كه در مورد اين آيه وارد شده است به وضوح مبرهن است كه
ا شيخ هذمع. باشد و تخصيص آيه به اين معنا هيچ جايگاهي نداردمصداقي از محاربه مي

محارب : تعريف مشهور فقها را پذيرفته است كه، تعبير و طوسي در كتاب تفسير تبيان
همان . امن كند، چه در شهر و چه در خارج از شهرسي است كه سلاح بكشد و راه را ناك

ها ايجاد ترس گونه كه گفتيم، معناي محاربه عبارت است از شمشير كشيدن و در راه
ر كتاب نهاية نيز شيخ طوسي د3.هاستمجازات چنين كساني به اندازه استحقاق آن. كردن

                                                             
: ، المبسوط في فقه الامامية، چاپ سوم، جلد هشتم، تهران)ق1393(شيخ طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن  - 1

  47المكتبة المرتضوية، ص 
 15، همان، ص )1379(زاده، محمد جعفر حبيب - 2
دار احياء : في تفسير قرآن،چاپ سوم، جلد سوم، بيروت، التبيان )ق1409(شيخ طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن  - 3

 504تراث، ص 
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المحارب هو الذي يجرد السلاح و يكون من اهل ريبة، في «: فرمايندميمطابق با اين نظر 
مصر كان او غير مصر، في بلاد الشرك كان او في بلاد الاسلام ليلا كان او نهارا فمتي فعل 

يعني محارب كسي است كه تجريد سلاح كند و از اهل تهمت باشد، . »ذلك كان محاربا
چه در شهر باشد چه غير شهر، در سرزمين كفر باشد يا سرزمين اسلام، شب باشد يا روز، 

  1.در چنين صورتي عنوان محارب بر او صادق است

سوره  33بنابراين سخن شيخ صراحت دارد بر اينكه منظور از محاربه مذكور در آيه 
  .است مائده، همان سلاح كشيدن به قصد ترساندن مردم و سلب امنيت عمومي

هر كس كه سلاح : گويدر الوسيله، در مورد حد محاربه ميامام خميني در كتاب تحري
محارب را براي  و مجازات. خود را براي ترساندن مردم تجريد و تشهير كند محارب است

كه در جمع آوري اموال معاونت  كند و يا فرديبان و مراقب را ايفا ميفردي كه نقش ديده
فرمايد كسي كه بدون سلاح در صدد كشتن و در ادامه مي. قابل اعمال نيست نمايد،مي

  2.داندرا از دايره شمول محاربه خارج ميآيد ديگري يا ربودن مال ديگري بر

-اختلال در آسايش و آرامش مردم ميمراد از محاربه و افساد في الارض در واقع همان 

  3.شودبه كار گيري سلاح و قتل ايجاد ميطريق باشد، ترس عمومي نيز تبعا و عادتا فقط از 

دارند كه هر كسي به قصد ارعاب، در خشكي يا در ر ميعلامه حلي نيز در اين باره اظها
دريا سلاح به دست گيرد، امام اختيار دارد كه او را بكشد يا به دار آويزد و يا دست و پاي 

                                                             
انتشارات قدس : ، النهاية في مجرد الفقه و الفتوي، جلد دوم، قم)تابي(شيخ طوسي، ابو جعفر محمد بن الحسن  - 1

  741محمدي، ص 
 467االله، همان، ص ، روح)امام(خميني  - 2
 334طباطبايي، محمد حسين، همان، ص  - 3



 

 

| 11

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
شهيد اول نيز بيان نموده اند كه 1.او را از چپ و راست قطع كند و يا او را تبعيد كند

محارب كسي است كه براي ارعاب، سلاح برهنه كند حتي اگر زن باشد، چه در شهر و چه 
: فرمايدضل مقداد در تفسير خود از آيه ميفا2.در غير شهر و چه در روز و يا در شب باشد

است، به » هسلب الرجل مال«به معناي » حرب الرجل ماله«اصل حرب به معناي سلب است و 
نزد فقها هر كس كه به قصد . شودبرده باشند حريب و محروب گفته ميكسي كه مال او را 

ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكي و چه در دريا، چه شب و چه روز، چه توانا و 
راهزن و . چه ناتوان، چه از اهل فساد باشد و چه نباشد، چه مرد و چه زن، محارب است

گونه كه ملاحظه بنابراين همان3.ال و ناموس نيز داخل در همين عنوان استتجاوزگر به م
: شد با تدقيق در نظرات فقهاي شيعه، براي تحقق جرم محاربه دو شرط بايد محقق شود

يكي لزوم وجود قصد بر هم زدن امنيت عمومي از سوي مرتكب و ديگري لزوم به 
  .شونده محسوب ميصلي در تحقق جرم محاربكارگيري سلاح، دو شرط ا

شود كه منظور و مراد از محاربه فقط همين فحواي كلام فقها چنين استنباط ميهذا از مع 
  . باشدو ايجاد رعب و وحشت بين مردم، ميمعناي خاص، يعني تجريد سلاح 

  محاربه در قانون مجازات اسلامي :چهارمبند 

بر ضد امنيت داخلي و  جرايم«عنوان فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي 
مال جرايم بر ضد امنيت خارجي كشور عبارت از ارتكاب اع. است» خارجي كشور

هم زدن امنيت و اخلال در نظم عمومي و يا به قصد صدمه اي است كه به قصد برمجرمانه
                                                             

 115، تبصرة المتعلمين، انتشارات دار الايمان، ص )ق1406(علامه حلي، ابوالقاسم نجم الدين  - 1
 167الفكر، ص دار: ، اللمعة الدمشقية،چاپ اول، قم)ق1411(الدينشهيد اول، محمد بن جمال - 2
مكتبة مرتضوية، ص : وم، تهرانالعرفان في فقه القران، جلد د، كنز)1343(االله الدين مقداد بن عبدسيوري، جمال - 3

351 
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جرايم بر ضد امنيت . گيردزدن به حيات حكومت اسلامي و ساقط كردن آن صورت مي
باب هفتم كتاب دوم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان محاربه و  كشور مستوجب حد در

افساد في الارض و در فصل دوم قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ايران تحت عنوان 
و هم چنين در فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات » جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي«

مصاديق محارب را  ييشتر موارد دايرهگذار در بلكن قانون. اسلامي، پيش بيني شده است
جود نداشتن شرايط جرم محاربه، مصداقي از محاربه وسعه داده و جرايم ديگري را با وت

  .دانسته است

-در اينجا به بررسي اركان سه گانه جرم محاربه از منظر قانون مجازات اسلامي مي

  :پردازيم

  ركن قانوني :الف

گذار آن را كه قبلا قانونعملي جرم نيست، مگر آنبنابر اصل قانوني بودن جرم، هيچ 
گذار و تا قانون» قبح عقاب بلا بيان«علاوه بر اين، بنابر قاعده عقلي . انگاري كرده باشدجرم

ي شارع امري را منع نكرده و يا تكليفي را از مردم نخواهد، مجازات كردن و موأخذه او امر
  . قبيح است

قانون مجازات اسلامي به تعريف جرم محاربه پرداخته و چنين  183گذار در ماده قانون
هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست : داردمقرر مي

  .باشدالارض ميو مفسد في به اسلحه ببرد محارب

كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ : 1تبصره 
  .حارب نيستفردي نشود م

اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يك يا چند نفر : 2تبصره 
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  .شودمخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي

  .ميان سلاح سرد و سلاح گرم فرقي نيست: 3تبصره 

  ركن مادي :ب

مجرمانه در جرم محاربه به صورت پيداست، رفتار  183همان گونه كه از ظاهر ماده  -1
تواند از مصاديق رفتار بنابراين ترك فعل و فعل مثبت معنوي نمي. باشدفعل مثبت مادي مي

  .مذكور باشد يمجرمانه

گذار به عدم اشاره به زمان و مكان در ماده فوق الذكر، حاكي از آن است كه قانون -2
روز، چه در شهر و خارج از شهر،  ر شب وتبع از نظرات فقها، ارتكاب جرم محاربه را د

  . داندامكان پذير مي

، حاكي از آن است كه هيچ فرقي بين اينكه مرتكب 183واژه هر كس در صدر ماده  -3
  .آن زن يا مرد باشد وجود ندارد

الاشعار و ردم در ماده فوقاز طرفي بايد جرم جنبه عمومي داشته باشد، و اين از واژه م -4
-اداره. بنابراين جرم بايد عموميت داشته باشد. شودآن برداشت مي 2 ير از تبصرهطوهمين

ضمن تأكيد  3/6/1371مورخ  1257/7يز در نظريه مشورتي شماره حقوقي قوه قضاييه ن ي
بر عمومي بودن كشيدن اسلحه، در مواردي كه اسلحه كشيدن جنبه عملي نداشته باشد، آن  

 669قانون تعزيرات سابق با ماده  113ماده . داندقانون تعزيرات مي 113را مشمول ماده 
  .قانون مجازات اسلامي منطبق است

و يا اجتماعات عمومي مانند به اين ترتيب دست بردن به سلاح در كوچه و خيابان، بازار 
هايي كه عموم مردم به آنجا رفت مدارس و سالن سخنراني و سينما و تئاتر و يا ديگر محل
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تي و غيره مصداق محارب و مفسد هاي دولكنند، مثل بانك ها و ادارات و سازمانوآمد مي
، جرم ولي اگر تهديد عليه يك يا چند نفر به خصوص باشد. الارض را خواهد داشتفي

  1.محاربه و افساد في الارض تحقق نخواهد يافت

يكي ديگر از اركان ركن مادي براي تحقق جرم محاربه اين است كه شخص مرتكب -5
تر صيغه جمع در ماده به دليل مصطلح علي رغم به كار برده شدن. بايد دست به اسلحه برد

رسد كه ه علاوه به نظر ميب. بودن آن، لزومي براي دست بردن به چند سلاح وجود ندارد
) مثلا شليك كردن سلاح(لزوما به معني استفاده عملي كردن از آن » دست به سلاح بردن«

  2.باشدنمي

شهيد ثاني استفاده از سنگ و چوب و عصا و يا به كار بردن زور و قهر و غلبه را براي 
اي تحقق محاربه، به گويد؛ شرط استفاده از سلاح برداند و ميمحقق شدن محاربه كافي مي

كرد، بهتر است بگوييم، اصل، دليل تبعيت از اخبار است و الا اگر اخبار بر آن دلالت نمي
  3.عدم اعتبار سلاح كشيدن است

ايشان در . داندسيد علي طباطبايي نيز وسايلي مانند سنگ را در تحقق محاربه كافي مي
  4.»...سيف او غيره كالحجر و نحوه كل مجرد سلاحا كال«اند؛ المسايل آوردهكتاب رياض

رود و آن چيزي است كه براي نزاع و جنگيدن به كار مي 183منظور از سلاح در ماده 

                                                             
انتشارات مجد و انتشارات : ، حقوق كيفري اختصاصي، چاپ چهارم، جلد سوم، تهران)1382(شامبياتي، هوشنگ  - 1

 47ژوبين، ص 
، چاپ هفتم، )جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي(، حقوق كيفري اختصاصي )1385(مير محمد صادقي، حسين  - 2

  46ميزان، ص : تهران
 292الدمشقيه، جلد نهم، نجف اشرف، ص شرح لمعهالبهية في، الروضة)1386(عليابنالدينشهيد ثاني، زين - 3
  459علي، همان، ص طباطبايي، سيد - 4
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به اين ترتيب بايد ديد . يابدمكاني به زمان و مكان ديگر تغيير مي معني آن از زمان و

سلاح را اعم از رسد عرف به نظر مي. باشدبرداشت عرف از واژه سلاح يا اسلحه چه مي
). مورد تاكيد قرار گرفته است 183ماده  3كه اين موضوع در تبصره (داند سرد و گرم مي

مصاديق اسلحه گرم چيزهايي مثل تفنگ، هفت تير، مسلسل، توپ، تانك و نظاير اينها و 
 به .باشدمصاديق اسلحه سرد چيزهايي مانند چاقو، شمشير، خنجر، نيزه، قمه و نظاير آنها مي

جاتي مثل فلفل، و اين ترتيب چيزهايي مثل عصا، سنگ، بيل، داس، چوب، تازيانه، ادويه
اعمالي مثل اسيد پاشي، آتش زدن يا اخذ به قوه ظاهرا از شمول عنوان اسلحه و در نتيجه 

  1.گردندمحاربه خارج مي

در تحقق جرم محاربه، بايد موجبات سلب امنيت و آزادي و رعب و هراس مردم -6
  .راهم شودف

منيت هر اقدام منظور از سلب آزادي، سلب آزادي اجتماعي افراد است و در مورد ا
كننده نظم، سالب امنيت است و در واقع هر عملي كه مخالف نظم خلاف قانون و مختل

بنابراين فرد مجرم باعث اختلال در نظم است و . آيداجتماعي است، جرم به حساب مي
در خصوص رعب و هراس بر حسب مورد با معيار قرار . يت استسلب امن ،اختلال در نظم

از اين  دادن فرد معمولي بر عهده دادرس دادگاه است كه وضعيت عمل منتسب  به متهم را
  2.شود يا خير، مشخص سازدالارض ميبابت كه محارب و مفسد في

ر عمل شرط لازم براي شمول عنوان محاربه ب» در عمل«آيا ترسيدن يك يا چند نفر 
از قانون مجازات اسلامي ايجاد خوف و  183باشد يا خير؟ تبصره يك ماده مرتكب مي

                                                             
 48محمد صادقي، حسين، همان، ص مير - 1
 52و  51شامبياتي، هوشنگ، همان، ص  - 2
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شود ممكن است ناتواني ناتواني كه باعث عدم هراس ديگران مي. داندهراس را شرط مي
جسمي، روحي يا مهارتي باشد، مثل اينكه يك فرد ضعيف الجثه يا زبون يا ناآشنا با به كار 

دانند كه وي توان به روي ديگران نشانه رود در حالي كه همه مي بردن سلاح آن را
دانند كه سلاح جسمي، روحي يا مهارتي لازم براي استفاده از سلاح را ندارد و يا همه مي

- وي اساسا خالي است و در نتيجه هيچ كس هراسي را از اين كار مرتكب به خود راه نمي

ز سلاح كشيدن فرد بهراسد، مرتكب مشمول از سوي ديگر، هر گاه حتي يك نفر ا. دهد
  1.نخواهد شد 1تبصره 

بعضي . دانان در مورد مطلق يا مقيد بودن اين جرم وجود دارداختلافي نيز، بين حقوق
معتقدند كه براي تحقق محاربه قصد اخافه لازم است تا در مرتكب به صورت بالقوه امكان 

كه وي با چنين قصدي حركت كند، نحال به مجرد اي. چنين قصدي وجود داشته باشد
محمد صادقي با در حالي كه دكتر مير 2.محارب است، چه موجب خوف بشود يا نشود

اند كه تحقق اين جرم، قانون مجازات اسلامي، استدلال نموده 183ماده  1 ياستناد به تبصره
  3.باشدمنوط به وجود ارعاب و هراس در خارج مي

  ركن رواني: ج

ركن قانوني و مادي براي ارتكاب جرم، ركن رواني نيز لازم است و صرف علاوه بر 
بلكه رفتار مجرمانه بايد . ارتكاب عمل مجرمانه براي مجازات مرتكب آن كافي نيست

  .شودهمراه با قصد و اراده او در ارتكاب آن باشد، در غير اين صورت جرم محقق نمي

                                                             
 49و  48محمد صادقي، حسين، همان، ص مير - 1
 46، همان، ص )1379(زاده، محمد جعفر حبيب  - 2
 46مير محمد صادقي، حسين، همان ص  - 3
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7
نيت خاص نيز عام داراي سوءنيتر سوءجرم محاربه از جمله جرايمي است كه علاوه ب

باشد، در جرم محاربه عام كه همان قصد ارتكاب عمل مجرمانه مينيتسوء. باشدمي
نيت عام در جرم محاربه، بايد در مورد احراز سوء.عبارت از قصد به كار بردن سلاح است

مورد نظر  گفت كه قصد به كار بردن سلاح يا قصد دست بردن به اسلحه بايد در زمان
-گيرد يا آن را به نحوي آماده مياصولا كسي كه اسلحه به سمت ديگري مي. احراز شود

نيت عام است و در اين زمينه قرائن كند كه حاكي از امكان استفاده از آن است، داراي سوء
تواند به قاضي كمك كند؛ و امارات و موقعيت شخصي كه اسلحه به دست گرفته مي

در هر حال دست به اسلحه . تواند قصد او را ظاهر سازدمكاني او نيز ميكه موقعيت چنان
همراه با قصد  ،بردن، استفاده از سلاح و آماده كردن سلاح براي استفاده، همگي بنابر اصل

هاي مذكور را ثابت كند، قصد را هم ثابت هستند و دادگاه در صورتي كه يكي از حالت
خاص كه همان نيتسوء1.رائه دليل از طرف مدعي استكرده و ادعاي خلاف آن نيازمند ا

باشد، در جرم محاربه عبارت از قصد ايجاد مترتب شدن نتيجه مجرمانه بر رفتار ارتكابي مي
  .رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم است

   تبيين مفهوم بغي: بخش دوم

بوده، بغي و يا  يكي از جرايمي كه در شريعت مقدس اسلام مورد عنايت و توجه شارع
انديشند كه در شريعت اسلام جرم سياسي هر چند بعضي چنين مي. است 2جرم سياسي

مطرح نگرديده است و دليل آن شايد اين باشد كه در نظام جمهوري اسلامي ايران، از جرم 

                                                             
 73، همان، ص )1379(زاده، محمد جعفر حبيب - 1
 -2ي ذهني، ضابطه -ا: در حقوق موضوعه براي تشخيص جرايم سياسي از جرايم عمومي سه ضابطه وجو دارد - 2

سازمان انتشارات : ، جرم سياسي، چاپ دوم، تهران)1388(رضا پيوندي، غلام(ي مختلط ضابطه -3ي عيني، ضابطه
  ).93ي اسلامي، ص گاه فرهنگ و انديشهپژوهش
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سياسي به عنوان يك جرم مستقل بحثي به ميان نيامده است، بنابراين بر اين نظرند كه اسلام 
در قرآن كريم بغي در چهار وجه، ستمكاري، .رم سياسي هيچ توجهي نداشته استبه ج

جرم سياسي در اصطلاح فقها بغي و مجرمين 1.سرپيچي، حسد بردن و زنا به كار رفته است
اسلام از ابتدا بين جرايم عادي و جرايم سياسي . گويندسياسي را بغات يا فئه باغيه مي

جرم سياسي از نظر اسلام، عملي است كه، گروهي از 2.، تفاوت قايل شده است)بغي(
كه تشكيلات قوي و نيرومند به دست آورده اند، و از فرمان و اطاعت ولي امر (مسلمانان 

با قصد و ) اساس كه براي آنان به وجود آمده خارج گرديده اندمسلمين در اثر شبهاتي بي
رض و محاربه و يا از راه جاسوسي الاند، خواه آن عمل از راه افساد فياختيار انجام ده

هاي اجنبي و يا جنگ مسلحانه با حكومت اسلامي و يا امور ديگر صورت گيرد براي دولت
  3.باشندو مجرمين سياسي عبارتند از گروهي كه داراي صفات مذكوره در اين تعريف مي
م عادل و در عرف فقهاي اسلام در كتاب جهاد، بغي به معني تمرد و خروج از طاعت اما

قيام مسلحانه در مقابل وي و باغي و خارج به معناي متجاوز و متمرد در مقابل ولي امر 
شافعي در تعريف باغي مي گويد؛ كسي 4.باشدمسلمين و امام عادل با سلاح و آلت قتاله مي

كند و قصد قيام و جنگ با او را دارد، باغي كه از اطاعت حاكم عادل امتناع مي
و بعضي ديگر آن را به  6.عليه امام معصوم تعريف كرده اند را به خروج بعضي بغي5.است

                                                             
انتشارات بنياد علوم : ، قاموس قرآن، چاپ اول، جلد اول، تهران)1361(دامغاني، فقيه و عزيزي نقش، كريم  - 1

 93و  92اسلامي، ص 
 100التراث، ص مكتبة دار: ، التشريع الجنايي الاسلامي، جلد دهم، قاهره)اتبي(القادر عوده، عبد - 2
  71ميزان، ص : هاي نو در حقوق كيفري اسلام، چاپ دوم، تهران، ديدگاه)1376(مرعشي، محمد حسن  - 3
 62شامبياتي، هوشنگ، همان، ص.  4
 102الفكر، ص دار: دوم، بيروت ، الام، چاپ اول، جلد)2002(االله محمد بن ادريس شافعي، ابن عبد - 5
احياء التراث العربي، ص دار: ، جواهر الكلام، چاپ هفتم، جلد بيست و يكم، بيروت)ق1368(نجفي، محمد حسن  - 6

322 
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گويد؛ هر شيخ طوسي در مورد احكام باغي مي1.شورش عليه امام عادل تعريف كرده اند

كس عليه امام عادل قيام كند، بيعت خويش را نقض كند و دستورهاي او را اطاعت نكند، 
و گروهي كه عليه  امام غير عادل شورش . استباغي است و براي حاكم جنگ با او مجاز 

و ايشان بر اين نظرند كه كساني كه بدون . كنند، تحت هيچ شرايطي نبايد با ايشان جنگيد
ظاهر كلمات بعضي از فقها اين است 2.تأويل عليه امام قيام و شورش كنند محارب هستند

بر امام عادلي كه  كه جرم بغي اختصاص به خروج بر امام معصوم دارد و شامل خروج
توان آن را مختص به خروج بر اما با توجه به اطلاق ادله بغي، نمي. شودمعصوم نيست، نمي

شيخ 3.شودزمان در زمان غيبت نيز ميامام معصوم دانست، بلكه شامل خروج بر نائب امام
خدا و زيد را شاهدي براين ادعا كه عنوان محاربه با بنطوسي در تهذيب، معتبره طلحة

صدق مي كند آورده » ارعاب و سلب امنيت«و » بغي«پيامبر بر هر دو نوع محاربه يعني 
  4.است

تواند مطابق با واقع باشد، زيرا بغي نوعي از جرم رسد، اين نظر نميدر حالي كه به نظر مي
اند، در حالي كه فقها جرم محاربه را سياسي است كه فقها در باب جهاد متعرض آن شده

سوره  33 ياب حدود متعرض آن شده اند، و از طرفي روايات وارده در مورد آيهدر ب
فقها جرم بغي را در زمره جرائم .مائده و نظرات فقهاي عظام نيز مؤئد اين مطلب است

ها دانند و تنها در صورتي كه شروع به جنگ و مبارزه كنند، جنگ و قتال با آنتعزيري مي
گ و قتال با اهل بغي به خاطر جلوگيري از طغيان و حتي جن. مجاز شمرده شده است

                                                             
 236منشورات الاعلمي، ص : ، شرايع الاسلام، چاپ اول، نجف)1969(محقق حلي، جعفر بن حسن  - 1
موسسه النشر الاسلامية، ص : ، النهاية و نكتها، چاپ اول، جلد دوم، قم)ق1412(جعفر محمد بن حسن طوسي، ابو - 2

11 
 74ميزان، ص : هاي نو در حقوق كيفري اسلام، چاپ دوم، تهران، ديدگاه)1376(حسن مرعشي، محمد - 3
 142، التهذيب، چاپ چهارم، جلد ششم،تهران، دارالكتب، ص )1365(بن حسن جعفر محمدطوسي، ابو - 4
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مجرم سياسي اصلاح  يانگيزه. ها باشدهاست، نه اينكه هدف قتل و نابودي آنشورش آن
) به نظر مجرم(حاكم فاقد صلاحيت  يجامعه و حتي گاهي براي نجات جامعه از سيطره

ز جرايم مطرح در فقه تطبيق و در نتيجه اگر ناگزير باشيم جرم سياسي را با يكي ا. باشدمي
. براي باغي حد شرعي به عنوان مجازات وجود ندارد1.مقايسه كنيم، همان جرم بغي است
حث آن را در كتاب جهاد لذا فقها ب. ها داده شده استبلكه فقط دستور قتال و جهاد با آن

  2.اندمطرح كرده

شود، باغي كسي است كه عليه طور كه در تعريف فقها در مورد جرم بغي ديده ميهمان
ي مائده به آن سوره 33 يعادل شورش و قيام كند و اين با مفهوم محاربه كه در آيه امام

- اشاره شده است و در روايات و مطابق با نظرات فقها از آن به سلاح كشيدن به قصد اخافه

   . ي مردم تعريف شده است، كاملا متفاوت است

هاي جرم محاربه و باغي پرداخته، كه در ود به بيان تفاوتهاشم زاده هريسي در كتاب خ
  كنيم؛ها اشاره ميذيل به آن

ولي محاربه قيام عليه . بغي، قيام و تعرض عليه حكومت و همان جرم سياسي است -1«
  .شودمردم و امنيت جامعه است و جرم عمومي و اجتماعي محسوب مي

» فئه باغيه«بودن شرط است و عاملان آن را در مقوله بغي، عنصر تشكل و گروهي  -2
نامند؛ ولي در محاربه گروهي بودن و تشكل به آن معنا اصل شرط يعني گروه سركش مي
تواند شمشير و سلاح به دست بگيرد و شرارت كند و امنيت جامعه نيست و يك نفر هم مي

  .شودو مردم را سلب نمايد، كه در اين صورت محارب ناميده مي

                                                             
 84، ص 8، بررسي مجازات مجرمين سياسي، مجله رواق انديشه، شماره )1381(رضا پيوندي، غلام - 1
  175، همان، ص )1370(زاده، محمد جعفر حبيب - 2
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محاربه عنصر به كارگيري سلاح، ارعاب و تهديد با اسلحه سرد و گرم شرط  در -3

تواند است؛ ولي بغي و جرم سياسي بدون سلاح و حتي در قالب گفتار و اعتراض نيز مي
  .تحقق پيدا كند

در محاربه عنصر ارعاب مردم و ايجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولي در -4
بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت . ي وجود نداردبغي و جرم سياسي چنين شرط

آميز و صرفا با ايجاد بدبيني در ميان مردم نسبت به حكومت و حاكمان و از طرق مختلف 
  .تواند تحقق پيدا كندديگر نيز مي

بغي و جرم سياسي بر اساس يك فكر، انديشه و اعتقاد، گر چه به طور خيالي و واهي -5
گيرد، ولي محاربه از عنصر فكر، هاي سياسي و اعتقادي صورت ميو انگيزهو با مطالبات 

هاي مادي، زورگويي، باجگيري و بلكه گاهي صرفا با انگيزه. انديشه و اعتقاد تهي است
» من سل سيفه«محارب در روايات با عنوان . گيردهدف و از روي شرارت انجام ميبي

و يا هر نوع سلاح سرد يا گرمي را به دست  يعني هر كس كه شمشير، چاقو. مطرح است
- ها را ناها و جادهعام مردم را بترساند و يا معابر، راهگيرد و عريان كند در كوچه، بازار، ملأ

امن سازد و يا راهزني كند و از جامعه و مردم سلب امنيت نمايد، آزادي و آرامش آنان را 
محارب با خدا و «و اين گونه اعمال را » محارب«ها را مورد تهديد قرار دهد، همه آن

  .نامندمي» رسول خدا

چه به ظاهر و در ادعا و يا پندار عاملان آن به عنوان دفاع از بغي و جرم سياسي، گر-6
گيرد، ولي محاربه درست به ي مردم در برابر قدرت و حكومت انجام ميهاحقوق و آزادي

پناه خدا و و آرامش مردم ضعيف و بي عكس جرم سياسي، مستقيما عليه حقوق، آزادي
  .پيونددسلب امنيت جامعه به وقوع مي
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-مسأله بغي و جرم سياسي و مسأله محاربه هر دو در حقوق اساسي مردم مطرح مي-7

شوند، ولي به طور معكوس يعني در جرم سياسي تخفيف در مجازات مجرمين سياسي و 
هاي وق اساسي مردم و حفظ آزاديرعايت حقوق آنان از سوي حكومت، در مقوله حق

گنجد، ولي در محاربه تشديد مجازات اشرار و محاربين و برخورد شديد با آنان به آنان مي
. گيردوسيله حكومت، در محدوده حفظ حقوق، امنيت، آرامش و آزادي مردم جاي مي

مايت خواهان و جوامع آزاد و دموكراتيك معمولا طرفدار رعايت و حبه اين جهت آزادي
   1.»از حقوق متهمان و مجرمان سياسي و سركوب اشرار و محاربين هستند

  الارض از منظر قرآن كريمافساد في: سوم بخش

ي باشد كه مكررا در گسترهمي الارض مصداقي از كلان مفاهيميفي از آنجا كه افساد
براي ورود به اي هاي اسلامي همواره بهانهحقوق كيفري اسلام و به تبع آن در حكومت

جا كه اين باشد و نيز از آنها ميمسائل مربوط به حدود و قلمرو موضوعي و مفهومي آن
ي ي استباطي حقوق اسلامي يعني قرآن كريم از پيشينهترين منبع و ادلهگزاره در محكم

الذكر سعي در نمايد كه با مداقه در نصوص اخيروضعي برخوردار است، سهل لازم مي
ي مصداقي آن ضمن طرح مسائل مربوط به امكان يا امتناع هوم و تشريح دايرهتنقيح مف

ي مصاديق نوين آن از مجراي قواعد تعريف و باز تعريف وجود تحول و تطور در دايره
هاي ناسازگار افساد از زوج اصلاح و.ي نظام حقوقي اسلامي نماييممصلحتي در گستره

دو در ژگان اعتقادي و اجتماعي كه دوبهن دو واهاي ناسازگار، يعني آزوج. قرآن است
شرك،  شوند؛ همانند توحيد واند و به كمك يكديگر بهتر شناخته ميبرابر يكديگر آمده

ت و كفران نعمت، دل و ظلم، اطاعت و معصيت، شكر نعمضلال، ع ايمان و كفر، هدايت و

                                                             
 132و  131ميزان، ص : ، گفتارهايي در حقوق اساسي كاربردي، تهران)1384(زاده هريسي، هاشم هاشم - 1



 

 

| 23

ش 
ژوه

 و پ
ات

طالع
ي م

ش مل
هماي

 
ون

 قان
سه

موس
ي، 

سان
م ان

علو
مي 

ي عل
ها

 
فند

، اس
مي

سلا
زاد ا

اه آ
شگ

ر،دان
يا

ماه 
139

7
  ...اتحاد و اختلاف، غيب و شهادت، علم و جهل، تقوا و فسوق و 

الارض چيست، از فيدرك حدود موضوع و مقدار گسترش آن و اين كه حكم مفسد 
به وضوح مبرهن است كه رسيدن . ترين مباحث قرآني و روايي استترين و حساسلازم
تواند تاثير مهمي را در حقوق جزا و اجراي باطي روشن و قوي در اين زمينه مينبه است

  .باشدالارض داشته حدود در مورد مفسد في

اكنون در اين قسمت به بررسي آيات قرآني در اين زمينه الذكر، همبا لحاظ مراتب اخير
 ياستعمال شده است كه نشانه»  فسد«آيه از آيات قرآني مشتقات واژه  50در . پردازيممي

  كنيم؛اي ميدر ذيل به برخي از اين آيات اشاره. اهميت اين موضوع است

   1»الارض قالوا انما نحن مصلحونا فيواذا قيل لهم لا تفسدو«

گويند ما فقط اصلاح شود در زمين فساد نكنيد، ميها گفته ميو هنگامي كه به آن
  .ايمكننده

  2»الا انهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون«

  .فهمندها همان مفسدانند، ولي نميآگاه باشيد، اين

- اين دو آيه، همان معناي اخص افسادالارض در في رسد كه منظور از افسادبه نظر مي
كنيد را به فساد اي كه در آن زندگي ميالارض است، يعني كاري نكنيد كه ناحيهفي

در واقع منظور اين نيست كه در يك مورد فساد نكنيد، اگر چه فساد در يك مورد . بكشيد
ن به فساد نيز حرام است؛ بلكه منظور اين است كه زمين را به عنوان محل سكونت انسا

                                                             
 ي بقرهسوره 11آيه  - 1
 ي بقرهسوره 12آيه  - 2
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الارض نيازي نبود، زيرا ي فيبنابراين، اگر توجه آيه به گسترش فساد نبود، به واژه. نكشيد
لذا . ها فساد كنندتوانند در آسمانكنند و نميها روي زمين زندگي ميمعلوم است كه انسان

عناي به خاطر اشاره به مكان فساد نيست، بلكه يك م» الارضلا تفسدوا في«اينكه فرمود 
  1.تري مورد نظر بوده استبالاتر و عميق

  2»الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل واالله لا يحب الفسادواذا تولي سعي في«

ها و كوشند، و زراعتراه فساد در زمين مي نند و درگرداميو هنگامي كه روي بر
  .داردسازند، خداوند فساد را دوست نميچهارپايان را نابود مي

ها وجود دارد كه پرداختن به آن» فسد«ي آيات زياد ديگري نيز در مورد مشتقات واژه
  3.كنيمطلبد و فقط به همين تعداد بسنده ميمجال ديگري مي

گر اين صلاح و فساد و اصلاح و افساد در برابر هم قرار گرفته و روشن در آيات قرآن
و اصلاح، با وجود فساد و افساد رخ شوند وصلاح اند كه هيچ گاه با هم جمع نمينكته
صلاح و فساد . گونه كه فساد و افساد با وجود صلاح، ديگر وجود نداردهمان. نمايدنمي

                                                             
الارض، حكومت اسلامي، سال في،  پژوهشي در حكم و مفهوم مفسد )1387(مدرسي يزدي، سيد محمد رضا  - 1

 8سيزدهم، ص 
 ي بقرهسوره 205آيه  - 2
، 85، 74، 56سوره بقره، آيه 251، 30،220، 27، 60آيات ديگري كه در اين زمينه وجودارد از اين قرار است؛ آيه  - 3

سوره قصص،  84، 77، 4سوره نمل، آيه  48، 34، 14سوره يونس، آيه  91، 81، 40ي اعراف، آيه سوره 127، 103، 86
 88سوره رعد، آيه  25سوره يوسف،آيه  73سوره هود، آيه  116، 85سوره مائده، آيه  64سوره آل عمران، آيه  63آيه 

سوره  183و  152سوره مومنون، آيه  71ه انبياء، آيه سور 22سوره كهف، آيه  94سوره اسراء، آيه  4سوره نحل، آيه 
سوره محمد، آيه  22سوره ص، آيه  28سوره غافر، آيه 26سوره روم، آيه 41سوره عنكبوت، آيه  36و  30شعراء، آيه 

  .  سوره فجر 12
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  1.ناسازگار با يكديگرند

شود كه فساد در زمين تنها بر آز آيات مربوط به واژه افساد و فساد در قرآن فهميده مي
كند كه هايي دلالت مي، بلكه بر انجام فعاليتشودوقوع فساد و تباهي در زمين اطلاق نمي

بر ضد نظام به هدف برهم زدن نظم سياسي يا اجتماعي آن يا ايستادگي در برابر عدالت و 
اي كه نظام حكومتي را در حق به طور گسترده از نظر كمي و كيفي صورت پذيرد، به گونه
اين معنا از . معه وارد كندمعرض تهديد قرار دهد يا ضرر و زيان مادي و همگاني بر جا

دارتر از معناي ظرفي شود و عموم و شمول مزبور معنايي دامنهدانسته مي» الارضفي«عموم 
  2.ي گيتي و زمين در آن لحاظ شده استگستره يدارد و همه

نظر باشد، مدرسد در تمامي اين آيات فساد خاص كه نوعي فساد فراگير ميبه نظر مي
ها ظهور در فساد گسترده و معناي اخص ه در قرآن ذكر شده، اكثر آناين آياتي ك. است

ها هر دو احتمال يعني فساد به معني اخص و هم به معناي فساد دارد و در بعضي از آن
اتجعل ... «فقط ظرف باشد، مانند آيه » الارضفي«ظرف فساد و شايد در بعضي از آيات نيز 

  3.»...فيها من يفسد فيها

الارض فيالارض تفاوت اساسي دارد به اين معنا كه افساد في د با عنوان افسادعنوان افسا
الارضي، افساد مطلق است، هر افساد في. كندبه معناي اخص و بالاتري از افساد را افاده مي

الارض در برخي از آيات فقط الارض نيست؛ زيرا اگر چه افساد فيفياما هر افسادي افساد
الارض اني جاعل في«ي بقره ي سورهكان عمل است؛ مثلا در آيه مباركهي مبيان كننده

                                                             
اد، ص وزارت ارش: ، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، چاپ اول، جلد ششم، تهران)1386(مصطفوي، حسن  - 1

266 
  160حكيم، سيد محمد باقر، همان، ص  - 2
 11محمد رضا، همان، صمدرسي يزدي، سيد - 3
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گويند الارض بيانگر مكان آن خليفه است و يا در ادامه آيه كه ملائكه مي، في»خليفة
به قرينه جمله قبل فقط » في«رسد كه به نظر مي» اتجعل فيها من يفسد فيها و يفسك الدماء«

الارض بعد از افساد ذكر شده، ما در بسياري از آيات كه فيبيانگر ظرفيت است نه بيشتر، ا
  1.ظهور در فراگيري فساد دارد كه منظور از آن نوعي اختلال قابل اعتناي اجتماعي است

شود كه فساد به طور كلي يا از مجموع آيات قرآن در مورد فساد به خوبي استفاده مي
ين جنايات، همچون جنايات فرعون و الارض، يك معناي وسيع دارد كه بزرگترفي افساد

فروشي و تقلب در معامله را ساير جباران و كارهاي كمتر از آن و حتي گناهاني مانند كم
هاي مختلف است؛ مثلا هرگونه اين معناي وسيع از فساد قابل تقسيم به حوزه. گيردمي بردر

فساد سياسي  ،متسوءاستفاده از موقعيت يا قدرت اجتماعي از سوي كارگزاران حكو
. تقلب در اموال عمومي، فساد اقتصادي است است، هر گونه اختلاس و ارتشاء و احتكار و

در بيشتر جوامع، زمينه فساد از نظر اقتصادي فقر است، از نظر سياسي، حكومت استبدادي 
هاي اصيل آن است  و از نظر اجتماعي و فرهنگي، تقليد از ديگران و ناديده گرفتن ارزش

و از . گستر و فراگير باشدهر قدر فساد وسيع باشد، اصلاحات نيز بايد دامن. جامعه است
مرحله : طرفي اصلاحات اجتماعي و مقابله با مفاسد داراي مراتب و مراحل متعدد است

ويژگي موعظه و نصيحت و انذار آن است كه . نخست، نصيحت و ارشاد و موعظه است
ي مرحله دوم، مجادله و مناظرات علمي و ارايه. باشد بايد همواره با نرمش و ملايمت

هاي قاطعانه و عقل پسند است تا بتوان افكار را روشن ساخت و به طرف عقيدتي و جواب
. رسدانگيز است، نوبت به مراحل عملي نميمقابل فهماند كه كارش خلاف و مفسده

گيري و و توأم با سهلاي بنابراين طرح و روش اصلاحات عمومي بايد ارشادي، توصيه
- اغماض باشد؛ زيرا در امور مربوط به شخصيت و فرهنگ با مواد و مصالحي برخورد مي

                                                             
 7همان، ص  - 1
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پذير كنيم كه معماري و مهندسي آن جز از طريق نرمش و ملايمت، موعظه و تدرج امكان

  1.است

آمده و موضوع بحث ما  الارض در قرآناي كه در ارتباط با مفسد فياما مهمترين آيه
  فرمايند؛سوره مائده مي 32 يخداوند در آيه .باشدسوره مائده مي 332و  32باشد آيات مي

الارض فكانما من اجل ذلك كتبنا علي بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في«
قتل الناس جميعا و من احياها فكانما احياء الناس جميعا و لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان 

  .»الارض لمسرفونيرا منهم بعد ذلك فيكث

اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس انساني را بدون ارتكاب قتل يا به همين جهت بر بني
ها را كشته و هر كس انساني را فساد در روي زمين بكشد، چنان است كه گويي همه انسان

رسولان ما  و. از مرگ رهايي بخشد، چنان است كه گويي همه مردم را زنده كرده است
ها، پس از آن در روي زمين، اسرائيل آوردند، اما بسياري از آندلائل روشن براي بني
  .تعدي و اسراف كردند

  الارض از ديدگاه فقها في افساد: چهارم بخش

- با بررسي اجمالي در كتب فقهي، هيچ يك از فقها بابي را در حدود تحت عنوان افساد

لاي متون فقهي الارض در لابهتنها به ذكر مصاديقي از افساد فياند و الارض بيان نكردهفي
اند كه چون فقها متعرض به اي متصور بر اين شدهبر همين اساس عده. كننيمبرخورد مي

با كمي دقت در كتب .اند، چنين عنواني در فقه وجود نداردالارض نشدهعنوان افساد في
الارض نداده في بابي را اختصاص به افساد شويم كه درست است كه فقهافقهي متوجه مي

                                                             
 64و  62حق پناه، رضا، همان، ص  - 1
  .ي مائده در گفتار اول اين فصل مورد بررسي قرار گرفتسوره 33ي آيه - 2



 

 

| 28 

ش 
ش ملي مطالعات و پژوه

هماي
 

هاي علمي علوم انساني، موسسه قانون
يار،دانشگاه آزاد اسلامي، اسفند

ماه
1397

اي اند و هر خوانندهشمردهاند و ليكن مصاديق زيادي از آن را برو يا تعريفي از آن ننموده
سازد كه لفظ افساد در نظر فقها لفظي عام بوده و به جاي تعريف، را متوجه اين امر مي

  1.اندبيان مصاديق آن پرداخته به وجود آورد به دلفظي عام كه ممكن است شبهات متعد

  شويم؛ بنابراين در اينجا با دو سوأل مواجه مي

  آيا در اثبات احكام شرعي، عنوان شدن موضوع آن در كلمات فقها لازم است؟ -1

در كلمات فقها اصلا عنوان نشده و يا عنوان شده و » الارضفي مفسد«آيا موضوع  -2
  امل از آگاهي به آن محروميم؟ليكن در اثر نبود تتبع و بررسي ك

در متون فقهي گاه عنوان افساد به همراه محاربه و گاه به عنوان جرم مستقلي در قبال آن 
الارض جمعي از فقيهان موضوع روايت خاصي را بر عنوان افساد في. به كار رفته است

رض بودن الافي تطبيق داده و علت مجازات قتل يا قطع مرتكبان جرايم خاصي را مفسد
با وجود اين در بيشتر كتب فقهي بحث مبسوطي از عنوان افساد . اندشمردهها برعاملان آن

  .ي آن است، تبيين نشده استوجود ندارد و اين عنوان چنان كه شايسته

ها در كلمات فقها نيست، چون كلمات فقها تلازمي بين ثبوت احكام و عنوان شدن آن
كه يا در سنت مطرح شده و اگر از كتاب هم گرفته شده معمولا پيرامون احكامي است 

ولي اگر حكمي به طور صريح از كتاب به . باشد، خصوصيات آن با سنت بيان گشته باشد
دست آيد و ابهامي نداشه باشد، علتي براي عنوان كردن آن به طور مستقل در بين نخواهد 

ظلم و «و » اخلال در زندگي مردم«و يا » اسراف«و » ايجاد فساد«و » انگيزيفتنه«: بود، مانند
ها بديهي و ضروري است، لكن هيچ و در عين حال كه حرمت اين» ستم در حق ديگران
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  1.اندكدام از فقها عظام متعرض آن نشده

اند، در الارض نشدهفاضل لنكراني در پاسخ به اينكه چرا فقها متعرض عنوان افساد في
فسد عنوان جرم خاصي نيست كه لزومي به تعريف آن گويند؛ متفصيل الشريعه چنين مي

به علاوه بحث از محارب، در حقيقت . باشد و تمام جرايم مستوجب قتل مصاديق افسادند
  2.بحث از عنوان افساد است

اند و متعرض اين عنوان الارض پرداختهايحال، فقها به ذكر مصاديقي از افساد فيعلي
  كنيم؛اي ميها اشارهاز آن اند، كه در ذيل به چند موردشده

  گويد؛شيخ طوسي در النهايه در مورد آتش زدن منزل ديگري، چنين مي -1

ي ديگري آتش بيافكند و خانه با وسايل آن بسوزد، ضامن تمام كسي كه عمدا در خانه
ها را از بين برده و بعد از آن نيز كشتن او واجب مال و اثاثي است كه آتش آن جان و
   3.است

  اند، ابوصلاح حلبي در مورد كسي كه عادت به كشتن بندگان دارد چنين اظهار داشته -2

اگر مسلمان آزادي عبد يا كنيزي را كشت، بايد قيمت او را بپردازد و در صورتي كه 
  4.شودعادت به كشتن بندگان پيدا كرد، به خاطر فساد روي زمين كشته مي

  گويد؛ ان آزاد چنين ميابوصلاح حلبي در مورد فروختن انس -3

                                                             
 33، ص 4الارض، نور علم، شماره، بحثي پيرامون افساد في)1363(محمد ابطحي كاشاني، سيد - 1
 503و  501علميه، صص الشريعه في شرح تحرير الوسيله، قم، چاپخانه، تفصيل)ق1406(فاضل لنكراني، محمد - 2
  418شيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن؛ النهاية، همان، ص  - 3
مكتبة الامام امير المومنين، : الفقه، تحقيق رضا استادي، چاپ اول، اصفهان، الكافي في)ق1403(حلبي، ابوصلاح  - 4

  418ص 
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 ركسي كه زن آزادي را بفروشد، چه همسر او باشد و چه نباشد، قطع دست او به خاط
  1.افساد در زمين واجب است

  اند؛ شيخ طوسي در النهايه در مورد دزديدن فرد آزاد بيان داشته -4

ست الارض است، قطع دكسي كه فرد آزادي را دزديده و بعد بفروشد، چون مفسد في
  2.شوداو واجب مي

  گونه آمده است؛كند، در روايتي ايندر مورد فرد رباخواري كه عملش را تكرار مي -5

ابوبصير از امام صادق در مورد شخص رباخواري سوأل پرسيدند، ايشان جواب دادند، 
شود و اگر بار سوم عمل را شود و اگر بار ديكر تكرار كند، باز هم تعزير ميتعزير مي

  3.شودار كند، كشته ميتكر

  اند؛شيخ طوسي در مورد مجازات قتل ساحر چنين بيان داشته -6

شود كه عمل ساحر افساد در رواياتي كه بر قتل ساحر دلالت دارند، چنين برداشت مي
  4.الارض بوده و ساحر سعي در افساد دارد، بنابراين بايد كشته شودفي

  گونه آمده است؛ يتي ايندر مورد مجازات شخص محتال در روا -7

ي حلبي كه از امام صادق نقل كرده است كه شخصي كه به دروغ خود روايت صحيحه
آورد، امام كند و مالي را از اين طريق به دست ميي شخص ديگري معرفي ميرا فرستاده

قطع دست شخص محتال به اين علت . شودفرمودند كه دست او به خاطر اين عمل قطع مي

                                                             
 380همان، ص  - 1
 722شيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، همان، ص  - 2
 241دارالكتب، ص : ، الكافي، جلد هفتم، چاپ سوم، تهران)1388(بن يعقوب كليني، محمد - 3
 231جامعه مدرسين، ص : الخلاف، چاپ اول، جلد پنجم، قم، )ق1417(الحسن بنطوسي، محمد - 4
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  1..الارض است، زيرا شخص، سارق نيست تا دست او قطع شوداو مفسد فياست كه 

  اند كه؛ابوصلاح حلبي در مورد كسي كه به كشتن اهل ذمه اعتياد دارد اشعار داشته -8

اگر مسلمان، ذمي را بكشد، بايد ديه بپردازد و اگر معتاد به اين كار شود، گردن او به 
  2.ه عنوان قصاصشود نه بجهت فساد در زمين زده مي

  اند؛كند اظهار داشتهنبش قبر ميكسي كه شيخ طوسي در النهاية در مورد  -9

شود و اگر برد، دستش قطع ميكند و كفن ميت را به غارت ميكسي كه نبش قبر مي
   3.تواند او را بكشدد، ميد و تأديب او براي امام ميسر نبوتكرار شو

توان دريافت كه ض در كلام فقها و نظرات مفسرين، ميالارفيبا توجه به مصاديق افساد 
اند كه در الارض را عنواني عام دانسته و فقط به ذكر مصاديق آن اكتفا كردهفيفقها، افساد 
توان گفت كه از نظر فقها هر نوع معصيتي و جرمي نوعي فساد است، اما ها ميجمع گفته

، و آن دسته از معاصي )حدود(ي معين است ها كه داراي كيفر شرعارتكاب آن دسته از آن
، منظور نظر ايشان نيست، بلكه )تعزيرات(ي حاكم شرع است ها به عهدهكه كيفر آن

الارض ارتكاب عملي است كه معنون به عنوان خاص ديگري نباشد منظورشان از افساد في
ر سطح وسيع ي منصوص براي بشر، دگانهولي در عين حال منجر به زائل شدن مصالح پنج

زدن به امنيت جامعه اسلامي و ضربه هم زدن نظم وشود و مرتكب از ارتكاب آن قصد بر
هم زدن بنابراين مفسد از نظر ايشان كسي است كه موجب بر. نظام اسلامي را داشته باشد

ي اعمال او ضربه ي اسلامي شده و در نتيجه نظام اسلامي به واسطهنظم و اعتدلال جامعه

                                                             
  243الكتب العلمية، ص ، الاستبصار، چاپ چهارم، جلد چهارم، دار)1363(الحسن بنطوسي، محمد - 1
 384حلبي، ابوصلاح، همان، ص  - 2
 337الحسن، النهاية، همان، ص بنطوسي، محمد  - 3
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  1.و افساد جرمي است عليه نظام اسلاميبخورد 

  الارضي افساد فيعناصر تشكيل دهنده: پنجم بخش

  .پردازيمالارض ميتر اركان و شرايط افساد فيهم اكنون به تحليل جزيي

  يركن قانون: الف

گاه به تقنين الارض در سراسر نصوص قانوني هيچمقنن در ارتباط با عنوان افساد في
هذا اين در حالي مع. الارض باشد، نپرداخته استكه مبين ركن قانوني افساد في ايگزاره

است كه به طور پراكنده در قوانين مختلف به نهاد مذكور اشاراتي رفته است كه البته صرفا 
نظر داشتن اين نكته كه  با ملحوظ. ي تنصيص رسيده استدر حد يك عنوان به مرحله
قانون مجازات اسلامي در عرض محاربه متعرض عنوان افساد  مقنن در فصل سوم باب هفتم

قانون مجازات اسلامي نيز به مجازات محاربه  190ي جا كه در مادهالارض شده و از آنفي
هاي نامبرده در شود كه مجازاتالارض اشاره كرده است، به وضوح مسلم ميو افساد في
  .الارض از نظر مقنن پنداشتهاي افساد فيي قانوني را مجازاتاين ماده

الارض در نصوص قانوني كيفري نظر به خلأ وجود نهادي كاملا مستقل به نام افساد في
ي قانون مجازات اسلامي كه به خوبي رسد كه تتبع و مداقه در لايحهموجود به نظر مي

-يي افساد فدهنده نمايي عناصر تشكيلتواند در روشناست، مي متعرض اين مقوله شده
- بر اين اساس به نحو تفصيلي به بررسي عناصر جرم افساد في. الارض كمك شاياني نمايد

- لايحه مقرر مي 228-10 ماده. شودي قانون مجازات اسلامي پرداخته ميالارض در لايحه

هر كس به طور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در نظام « :دارد
سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، اقتصادي كشور، آتش
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اي كه سبب اخلال شديد در نظم عمومي داير كردن مراكز فساد و فحشا گردد به گونه

كشور و يا موجب ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و 
الارض محسوب ردد، مفسد فيخصوصي شود يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيعي گ

  .»گرددو به مجازات محاربه محكوم مي

يا ايراد خسارت  لال در نظم و امنيت جامعههر گاه متهم اثبات نمايد قصد اخ -تبصره
-عمده را نداشته و يا علم به موثر بودن اقدام خود را در اين موارد نداشته است مفسد في

  .باشدالارض نمي

  ركن مادي: ب

الارض را در هفت قسمت شامل شخصيت مرتكب، مادي جرم افساد في اجزاي ركن
ي ي جرم و رابطهشرايط و اوضاع و احوال، نتيجه عمل مرتكب، موضوع جرم، وسيله،

  .دهيمعليت مورد بررسي قرار مي

  شخصيت مرتكب -1

ي اشخاص و افراد رسد همهبه نظر مي. ي هر كس از اطلاق مفهومي برخورداراستواژه
ي مذكور هم و هم چنين گزاره اعم از ايراني و غير ايراني. .. اعم از افراد عادي، نظامي و

نمايد در ارتباط با مدعاي مذكور لازم به ذكر مي. گرددشامل زنان و هم شامل مردان مي
كه مقنن به تخصيص عبارت مرتكب جرم در سراسر اي دال بر اينكه چون هيچ گزاره

مذكور به شخص يا اشخاص خاصي و يا جنسيت خاصي ندارد به  بيانات خويش در نص
شود كه با مفقود بودن هر گونه قيدي دال بر تقييد اطلاق عبارت هر كس وضوح مسلم مي

 .ي مذكور را نتيجه گرفتب بودن نكتهتوان صائمي
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  رفتار مرتكب  -2

خودشان در باشند كه سري جرايم مستقلي ميجرم موضوع اين ماده كه در واقع يك
اند از جمله جرايم عليه ي تنصيص رسيدهعالم واقع تحت عناوين خاص و مستقلي به مرحله

امنيت داخلي و خارجي كه در اكثر نصوص قانوني فصل مبسوطي را به خود اختصاص 
به صورت  شود چه به صورت فعل مثبت مادي و چهبه صورت فعل واقع مي اند، همداده

  . شوندبا ترك فعل واقع ميو هم فعل مثبت معنوي 

  موضوع جرم -3

موضوع جرم اين ماده عبارت از اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در نظام 
سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، اقتصادي كشور، آتش

عمومي اي كه سبب اخلال شديد در نظم داير كردن مراكز فساد و فحشا گردد به گونه
كشور و يا موجب ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و 

  .خصوصي شود يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيعي گردد

  وسيله -4

در تحقق جرم موضوع اين ماده وسيله از موضوعيت برخوردار نيست، يعني در واقع 
بنابراين مسلما استفاده از . جرم موضوع ماده نداردوسيله هيچ نقشي در تحقق يا عدم تحقق 

وسيله يا وسايل خاصي هرگز شرط نيست و لذا اين بدين معناست كه ممكن است مرتكب 
چه مسلم است اين كه كم و كيف ، اما آنالارض از وسايلي نيز بهره گيردجرم افساد في

  .مذكور خارج از هر گونه موضوعيت است يوسيله

  اوضاع و احوالشرايط و  -5

سري شرايط اوضاع و احوال پيراموني ديگر براي جرم الذكر يكعلاوه بر موارد فوق
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مدار قيد به طور گسترده در صدر ها دايرالارض ضروري است كه مهمترين آنافساد في

در واقع منظور از عبارت مذكور اين است كه لزوما مصاديق . باشدي مذكور ميماده
الارض توانند در قالب افساد فيي مذكور احصا شده در صورتي مير مادهاي كه دمجرمانه

قدري ابهام البته تعبير به طور گسترده . اي انجام گرفته باشندمطرح شوند كه به طور گسترده
اي لازم به ذكر است يادآور شويم كه هدارد لكن در راستاي زدودن هر گونه شك و شبه

نيست و در واقع تصريح به عبارت ... قربانيان، تعدد مرتكبين و تعبير مذكور لزوما تعدد 
الارض با لازم به ذكر است تحقق افساد في. مذكور در لايحه به شدت قابل ايراد است

توجه به سوابق فقهي اين نهاد هرگز مشروط به گسترده انجام شدن عمل مذكور نيست و 
هاشمي .رض خروج موضوعي نداردالالذا در حقوق كيفري اسلام پيرامون افساد في

» الارضفي«به » افساد«فرمايند؛ تقييد الارض، ميفي شاهرودي در تحليل خود از افساد
تواند فقط دلالت بر گستردگي و فراواني و شيوع فساد در ميان مردم داشته باشد؛ زيرا نمي

، گاهي بر يك جرم ثانيا. كنداولا، چگونگي پيوند و نسبت ميان فساد و زمين را بيان نمي
- في«بلكه تقييد افساد به قيد . كندالارض صدق ميفي جزيي غير شايعي نيز عنوان افساد

- كند و زمين فاسد ميفساد در زمين حلول مي«، براي دلالت بر اين معناست كه »الارض

ذات  ، بر اين اساس افساد در زمين به معناي تباه كردن زمين است، اما نه به آن معنا كه»شود
- شود بلكه به آن معنا كه آن حالت اصلاح و ساماني كه در زمين است تباه ميزمين تباه مي

ي موارد استعمال اين تركيب در آيات مختلف قرآن كريم هم بر اين معنا ملاحظه. شود
اي باشد كه موجب اخلال در به گونهتجاوز به حقوق يك نفر نيز اگر 1.كندتاكيد مي

بلي در صدق عنوان فساد در زمين . مصداق فساد در زمين خواهد بودامنيت محل شود 
خصي معين و از روي دشمني ي شخصي نداشته باشد و متوجه شز جنبهوشرط است كه تجا

                                                             
 237نشر ميزان، ص : هاي فقه جزا، چاپ اول، تهران، بايسته)1378(شاهرودي، محمود  - 1
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چه فقط در مورد يك محل بوده گرشخصي با او نباشد، بلكه تجاوز متوجه همه ساكنان 
آشكارا بودن تجاوز عموميت داشتن  چه مراد از شيوع يايك نفر عملي شده باشد و چنان

آن به اين معني باشد آري چنين عموميتي در صدق فساد در زمين معتبر است چرا كه در 
ي مذكور ذكر اين در ارتباط با ماده 1.غير چنين حالتي اضافه فساد به زمين مناسبت ندارد

الارض ساد فيي مذكور به لحاظ احصا نمودن مصاديق افنمايد كه مادهنكته ضروري مي
توان جملگي جرايم يا اعمالي كه تحت عنوان افساد به جد محل اشكال است، زيرا نمي

الارض تلقي شوند، صرفا در قالب مصاديق مندرج در اين ماده تشريح نمود و لذا نتيجه في
- البته علي. الارض نيستي مصاديق افساد فيي مذكور جامع همهشود كه مادهگرفته مي

از  1361د مذكور اين ماده در قياس با لايحه پيشنهادي قانون حدود و قصاص رغم ايرا
الارض جا فقط به تعريف افساد فياي برخوردار است كه در آننقاط قوت قابل ملاحظه
هبان به همين دليل با ايراد شوراي نگ و اي به مصاديق آن ننموده بودپرداخته بود، لكن اشاره

الارض هر چند به جديد در اقدامي نيكو به بيان مصاديق افساد فيي لايحه .مواجه گرديد
  .خته استطور غير جامع پردا

  نتيجه جرم -6

  لايحه جزء جرايم مقيد تعريف 228-10ي الارض به شرح مندرج در مادهجرم افساد في
لازم به ذكر است كه مقيد . باشديعني تحقق اين جرم نيازمند حصول نتيجه مي. شودمي 

« شود كه مقرر داشته ي مربوط استنباط ميي ذيل مادهقررهالارض از مبودن جرم افساد في
اي كه سبب اخلال شديد در نظم عمومي كشور و يا ورود ناامني و ورود خسارت به گونه

                                                             
و  66ميزان، ص : ، چاپ اول، تهران)جرايم عليه امنيت كشور(، حقوق كيفري اختصاصي )1387(سالاري، مهدي  - 1
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عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي شود يا سبب اشاعه فحشا و 

نمايد در صورتي آتش سوزي و تخريب و لذا بديهي مي. »شودي وسيعي فساد در نقطه
شود كه يا موجب اخلال شديد در نظم عمومي و يا ورود الارض تلقي ميافساد في

البته لازم به ذكر است حتي يكي از . شود... خسارت عمده به تماميت جسماني افراد  و 
- بين گزارهمافي »يا«ده از حرف استفا. الارض كافي استنتايج مذكور براي تحقق افساد في

  .مويد مدعاست) نتايج مذكور(هاي مذكور 

-ي مذكور كه تحقق نتيجه يا نتايج جرم افساد فيبا قدري مداقه در فحواي كلام ماده

الارض را متصف به اوصاف شديد بودن، عمده بودن و يا در حد وسيعي كره است، مسلم 
ي ارتكابي واجد چنان شود كه عمل مجرمانهميالارض زماني محقق شود كه افساد فيمي

اي باشد كه بتوان از اخلال شديد در نظم عمومي يا ورود خسارت عمده به تماميت نتيجه
ي فحشا در حد وسيعي صحبت نمود و جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي  يا اشاعه

به اموال عمومي يا  شود كه مثلا چه عمل ارتكابي سبب ورود خسارت جزييلذا مسلم مي
توان از هرگز نمي ددر نظم عمومي منتهي شوشديد خصوصي شود يا عملا نتواند به اخلال 

  .الارض سخن به ميان آوردافساد في يعنوان مجرمانه

  ي عليترابطه -7

ي آن چه در جرايم عمد ي كلي بايد ميان فعل و يا ترك فعل مجرمانه و نتيجهطبق قاعده
بر اين اساس در ارتباط با جرم . ي علت و معلولي وجود داشته باشدعمد رابطهو يا غير 
الارض ميان عمل مرتكب و نتيجه يا نتايج حاصله يعني اخلال شديد در نظم افساد في

خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي  و خصوصي يا  عمومي يا ورود
ليت وجود داشته باشد تا بتوان گفت عمل مرتكب ي عرابطهبايد ي فساد و فحشا اشاعه

 .الذكر قرار گيردي فوقتحت شمول ماده
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   ركن رواني -ج

به منظور تحقق جرم وجود و احراز ركن معنوي همانند ركن قانوني و مادي به عنوان 
با وجود اين امر وقوع يك رفتار مجرمانه . عمومي بزه ضروري است ييكي از اركان ثلاثه

ي نفسه مثبت ركن رواني نيست بلكه لازم است اثبات شود كه اين رفتار مظهر ارادهفي
بوده و نتيجتا مرجع آن گيري تصميم يمنشأ ركن رواني ذهن و قوه .باشدمرتكب مي

-دروني است كه با وقوع فعل يا ترك فعل يعني تحقق ركن مادي، در عالم خارج به منصه

  1.يابدي ظهور رسيده، عينيت مي

نيت عام است و منظور تحقق آن نيازمند سوء دي بودن جرم موضوع اين ماده،نظر به عم
  .از روي اراده انجام دهدكه شخص بخواهد آن عمل را نيت عام يعني ايناز سوء

باشد، الارض نيازمند سوءنيت خاص مينيت عام تحقق جرم افساد فيعلاوه بر سوء
الارض عبارت است از قصد اخلال جرم افساد فيسوءنيت خاص يا قصد تحصيل نتيجه در 

ي فحشا و فساد شديد در نظم يا ايراد خسارت عمده به تماميت جسماني و يا قصد اشاعه
  .باشدمي

كنندگان لايحه پيرامون ظيمدهد كه تني مذكور نشان ميي مادهقدري مداقه در تبصره
به ارتكاب جرم،  صريح و ابتداييبر قصد  الارض علاوهي افساد فيتحقق عنوان مجرمانه

در واقع ايشان . ممكن تصور نموده است ،ي داشتن قصد تبعيبه واسطه ارتحقق جرم مزبور 
  الارض پرداخته است؛ي افساد فيطي دو بند به عنصر رواني عنوان مجرمانه

لايحه قصد صريح به اخلال  228-10زماني كه با ارتكاب اعمال مذكور در ماده ) اول
د در نظم عمومي يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني اشخاص و اموال عمومي شدي

                                                             
 81سالاري، مهدي، همان، ص  - 1
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  .ي فحشاء و فساد در حد وسيعي داردو خصوصي يا قصد اشاعه

نيت خاص در ارتكاب اعمال مذكور احصا شده در جايي كه شخص قصد و سوء) دوم
خويش دارد، يعني ملتفت است  كن علم و التفات به مؤثر بودن عملدر اين ماده را ندارد، ل

بر اين . گرددي مذكور ميكه عمل ارتكابي او موجب وقوع نتايج احصا شده در ماده
در قالب دارا الارض الذكر امكان تحقق جرم افساد فينمايد كه شق اخيرواضح مياساس پر

ذكر  در ارتباط با اين موضوع1.گر استبودن قصد تبعي ارتكاب عمل مجرمانه را تداعي
مرتكب در ارتكاب جرم هيچ  ينمايد كه انگيزهي ذكر ميي ديگر نيز بايستهيك نكته

ولوژي يا ي مذكور با هر بنياد فكري يا ايدئنقشي ندارد و لذا ارتكاب جرم موضوع ماده
  .ي سياسي و يا اعتقاداتي مذهبي و مسلكي موثر در موضوع و تحقق جرم نيستانديشه

  الارض در حقوق موضوعهافساد في: ششم بخش

الارض در فقه و حقوق في افساد يهاي ناظر به نهاد مجرمانهگذشته از تبيين و تحليل
اي موضوع تحليل و مناقشه در حقوق موضوعه كيفري اسلام اين نهاد به نحو قابل ملاحظه

- هاي گزارهواقع شده و به قصد تبويب و تدوين ابعاد حقوقي محض آن با لحاظ رهيافت

هاي فقهي مسلم، مقنن در مقام جعل ضابطه و گزاره نويسي برآمده است و اين در حالي 
تر حاكي از آن است است كه سيماي اوليه نصوص قانوني مصوب به صراحت هر چه تمام

اي بلكه صرفا پاره ،الذكر نبردههاي فوقي ساختاري از رهيافتتر بهرهكه متاسفانه مقنن كم
در اينجا به ذكر قوانيني كه در . بر وجه اجمال و ابهام انعكاس يافته استها را آن هم از آن

                                                             
ي حقوق كيفري ايران امري ي داشتن قصد تبعي در گسترههبحث امكان تحقق عمل يا اعمال مجرمانه به واسط - 1

قانون مجازات اسلامي است كه مقرر داشته است در صورتي كه  206ي ماده» ب«بيگانه نيست، شاهد مثال بارز آن بند 
حتي اگر شخص قصد قتل نداشته است اما علم به نوعا كشنده بودن عمل خويش داشته باشد و مرتكب قتل ديگري 

مواردي كه «مقرر داشته؛  206ي ماده» ب«لازم به ذكر است بند . جرم ارتكابي او قتل عمد توصيف خواهد شدشود 
 .»قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند كه قصد كشتن شخص را نداشته باشد
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  .كنيماي ميذكر شده اشارهالارض في ها عنوان افسادآن

- فيچند كه هيچ گريزي به عنوان افساد  هر ،1361قانون حدود وقصاص مصوب  -1

ر كس براي ايجاد ه«به تعريف محاربه پرداخته است؛  196ته است و در ماده الارض نداش
وليكن . »باشدرعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب مي

ي ارائه شده به شوراي نگهبان و ايرادات وارد شده به آن از سوي با بررسي اجمالي لايحه
 الارض به عنوانفي كنيم كه در آن لايحه، تعريف مفسداين نهاد، به اين مهم برخورد مي
- في ي مزبور افسادلايحه 201در ماده . انگاري شده بوديك جرم مستقلي از محاربه جرم

هر فرد يا گروهي كه با توجه و آگاهي، دست به عملي «الارض چنين تعريف شده بود؛ 
- في ي اسلامي را در قسمتي از زمين به خطر اندازد، مفسدزنند كه سلامت نظام جامعه

  . »الارض است

با نظريت اكثر اعضاء اين ماده را مغاير با قانون اساسي  30/6/61نگهبان در تاريخ شوراي 
شناخت و اظهار نظر كرد كه اين ماده حذف شود و يا موارد آن به طور مشخص تعيين 

در جهت تامين نظر شوراي  15/6/61سيون امور قضايي در تاريخبه هرحال كمي. گردد
و شوراي  اي اعلام نظر به شوراي نگهبان ارسال داشتنگهبان ايرادات را اصلاح كرد و بر

چون «: مذكور اعلام نظر نمود يبه شرح ذيل در خصوص ماده 30/6/61نگهبان در تاريخ 
باشد، به نظر اكثريت اعضاي شورا قابل انطباق به اموري است كه منظور نمي 201 يماده

يا موارد آن به طور مشخص  مغاير قانون اساسي شناخته شد و بايستي اين ماده حذف و
كميسيون مجلس نيز در جهت تامين نظر شوراي نگهبان ماده مذكور را . »تعيين گردد
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  1.الارض بدون تعريف باقي ماندفي حذف نمود و با تصويب نهايي قانون مذكور، افساد

قانون الارض از قانون مزبور حذف گرديد و في بنابراين مطابق با اين نظر، عنوان افساد
مزبور با يك خلأ قانوني در مورد عنوان مذكور مواجه بود و همين رويه در قانون سال 

قانون مذكور  183قانون مجازات اسلامي دنبال داشت، با اين تفاوت كه در ماده  1370
ماده مذكور چنين . الارض در كنار اصطلاح محاربه گنجانده شده استاصطلاح مفسد في

كس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به هر «: دارداشعار مي
  .»باشدالارض ميفياسلحه ببرد، محارب و مفسد

قانون حدود  196گذار در اين ماده، همان متن ماده شود، قانونطور كه ملاحظه ميهمان
الارض را در في را آورده، با اين تفاوت كه اصطلاح مفسد 1361و قصاص مصوب سال 

خواهد چه گذار از اين كار ميكه قانونحال اين. محارب به كار برده است يكنار واژه
در مورد اين بحث در فصل آتي به طور مفصل . مفهوم و معنايي را برساند، معلوم نيست

  .توضيح خواهيم داد

كلاهبرداري مصوب لاس و ماده چهار قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اخت -2
  .الارض را به كار برده استفي، عنوان مفسد 15/9/1367

كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر «: داردالذكر اشعار ميماده فوق
ي اموال منقول و غير ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط كليه

ترداد اموال مذكور در مورد و اساند به نفع دولت منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده
اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي معادل 

                                                             
مهوري اسلامي ايران، جلد ، حقوق اساسي ج)1366(الدين جلالو مدني، سيد 46نعناكار، مهدي، همان، ص - 1

 259چهارم، انتشارات سروش، ص 
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-مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي

-فيها، مجازات مفسد الارض باشند، مجازات آنشوند و در صورتي كه مصداق مفسد في

  .»الارض خواهد بود

نيز قانون  19/9/69نظام اقتصادي كشور مصوب گران در قانون مجازات اخلال -3
اين قانون  2ماده . الارض در آن به كار برده شده استديگري است كه عنوان مفسد في

چه به قصد ضربه زدن به چنان 1هاي ماده هر يك از اعمال مذكور در بند«: دارداشعار مي
هوري اسلامي و يا به قصد مقابله با آن و يا علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام نظام جم

  .»...الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اين صورتفي چه در حد فسادمزبور چنان

 9ي نيز در ماده 3/8/67مبارزه با مواد مخدر مصوب الارض در قانون في عنوان مفسد -4
  .برده شده استآن به كار 

چه مجموع مواد مخدر در در مرتبه چهارم چنان... «: الذكر بيان داشتهقانون فوق 9ماده 
الارض است و به مجازات اعدام ر به سي گرم برسد مرتكب در حكم مفسد فياثر تكرا

  .»...شودمحكوم مي

ع كنندگان قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان، توزي ماده واحده -5
  .عنوان مفسد را به كار برده است 29/1/1368دگان اسكناس مجعول مصوب و مصرف كنن

چنين عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به هم... «: داردقانون مذكور اشعار مي
كه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با شود مگر آنكشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم مي

  .»...و در محكمه ثابت شود كه فريب خورده استنظام نداشته 

ماده يك قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غير مجاز از مرزهاي كشور مصوب  -6
 حد چه دردهنده مخل امنيت باشد چناندر صورتي كه عمل عبور«: دارد، مقرر مي1367
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  .»...الارض نباشدفي محاربه و افساد

- مجازي مي اصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت غيري مجازات اشخقانون نحوه -7

الارض في چه از مصاديق افسادچنان... «: داردمقرر مي 24/11/1372نمايند مصوب 
  .»گردندشناخته شوند به مجازات آن محكوم مي

هاي غير با تصويب قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت
قانون  3در بند الف ماده . الاثر شدملغي 1372، قانون سال 1386 نمايند مصوبمجاز مي

همانند قانون قبلي نگارش شده، با اين تفاوت كه در اين قانون محروميت اجتماعي  1386
قانون  8الارض بار ديگر در ماده چنين عنوان مفسد فيو هم .نيز به آن اضافه شده است

  .الذكر به كار برده شده استفوق

  دارد؛اشعار مي 1383قانون قاچاق انسان مصوب  1ماده  2بصره ت -8

چه فرد قاچاق شده كمتر از هيجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتكابي از چنان«
الارض نباشد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در اين ماده في مصاديق محاربه و افساد

  .»شودمحكوم مي

  خود بيان داشته است؛  14ماده  3، در تبصره 1388اي مصوب قانون جرائم رايانه -9

ي خود قرار داده باشد يا به طور چه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفهچنان«
الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو فيچه مفسد سازمان يافته مرتكب شود، چنان

  .مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد

هاي صادره از نامهالارض در برخي بخشذكر شده، اصطلاح مفسد فيعلاوه بر قوانين 
  خورد؛سوي شوراي عالي قضايي نيز به چشم مي
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مقرر داشته است؛  43383/1ي ي شمارهنامهشوراي عالي قضايي در بخش -1
محكوميت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتي صحيح و منطبق با موازين «

الارض بر في اسلامي است كه فعاليت مجرم در حدي باشد كه موجب انطباق عنوان مفسد
اي ها سبب فساد در ناحيه يا منطقهاو گردد؛ يعني فعاليت او در امر توزيع و حمل و مانند آن

  1.»...از زمين شود

در  18/11/1363مورخ  13906ي ي شمارهنامهچنين شوراي عالي قضايي در بخشهم
  هاي فساد و فحشا و ارتشا، چنين بيان داشته است؛ ارتباط با باند

هاي فحشا و ارتشاء كه موجب اشاعه فساد و انحطاط و كه تشكيل باندنظر به اين« -2
نوپاي اسلامي از مصاديق بارز افساد  يناپذير به پيكر جامعهانلطمات جبر ورود ضربات و

هاي مذكور با الارض تلقي و با توجه به ماده واحده قانون حدود و صلاحيت دادسرافي
ها اقدامات هاي مامورين انتظامي با قاطعيت نسبت به كشف و تعقيب اين گونه باندهمكاري

  2.»...لازم را معمول دارند

هاي قانوني به پايگاه فكري كه ضد انقلاب با استفاده از عناوين و مساعدتاين نظر به -3
ي اسلامي رخنه نموده، سعي دارد با خرابكاري در رفتار و قي جامعهو فرهنگي و اخلا

باوري هاي غرببند و باري اعتقادي را به پايهاعمال اجتماعي، فساد اخلاقي و جنسي و بي
است آقايان قضات محترم با توجه به حساسيت زمان و فرصت لازم  ،نفوذ و شياع دهد

شود بيجايي كه بعضا اعمال مي بريم به دور از رأفتدر آن به سر ميتاريخي استثنايي كه 
انگيز به دقت نظر كنند و مراجع آميز و فتنهمظاهر اين حركت ضد انقلابي فساد يدر كليه

                                                             
  52نعناكار، مهدي، همان، ص  - 1
 همان - 2
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ائم عمومي دارند، در هر مورد كه قضايي عمومي كه صلاحيت عام رسيدگي به جر

ارتكاب رشا و ارتشا و اختلاس جرائم عليه اموال و حقوق عمومي، جرائم عليه عفت و 
گرايانه در پوشش و آرايش و هاي مبتذل غربعصمت عمومي، فحشا و منكرات در رفتار

المال تياسي و اقتصادي كشور يا غارت بيديگر جرائم عنوانا به منظور بر هم زدن امنيت س
رسد، پرونده را براي رسيدگي قانوني با استناد ماده واحده قانون حدود صلاحيت به نظر مي
هاي انقلاب حسب مورد به دادسرا يا دادگاه انقلاب اسلامي محل ارسال ها و دادگاهدادسرا
  .نمايند

ر به هاي مخل نظم عمومي و مضقلاب با كليه مظاهر اين حركتهاي اندادسراها و دادگاه
ي ماده و تبصره 18و  11مصالح انقلاب پيروز اسلامي طبق قانون از جمله با توجه به مواد 

ي هاي مفسدين جبههقانون تعزيرات، قاطعانه برخورد نموده، اجازه نخواهد داد دسته 126
  1.»ي فرهنگ و شئون اجتماعي در برابر انقلاب باز كنندجديدي در حيطه

الارض گفته يعني مفسد فيها عنوان پيشآراي محاكم كه ضمن آن ازاي در ادامه به پاره
  .اي جزيي خواهيم نمودكند، اشارهنمايي ميچهره

هاي شاهي پهلوي كه در پستاي از سردمداران رژيم ستمعدهبعد از پيروزي انقلاب 
هاي اصلي آن حكومت ظلم و جور بودند، ي مهرهدهندهحساس و كليدي، حافظ و تشكيل

كه   2.الارض محكوم به اعدام شدندهاي انقلاب محاكمه و به عنوان مفسد فير دادگاهد
  .رأي ذيل نيز در اين راستا صادر شده است

ي دوم دادگاه انقلاب اسلامي تهران با بيان اتهامات زير به فرخ رو پارسا وزير شعبه -1

                                                             
 53همان، ص  - 1
 33سيد محمد، همان، ص ابطحي كاشاني، - 2
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الارض تشخيص و فيآموزش و پرورش رژيم ستم شاهي وي را از مصاديق بارز مفسدين 
  :به اعدام محكوم نمود

هاي مهم ي فساد و فحشا در فرهنگ مملكت با گماردن افراد هرزه در پستاشاعه -
دامني امنيت نداشته است كه به متصديان وزارتي به صورتي كه هيچ زن عفيف و پاك

  .منصوب او مراجعه كند

و وابسته كردن به  مسخ اساس آموزش و پرورش در جهت تحكيم رژيم پهلوي -
هاي اختلاطي و ترغيب نوباوگان فرهنگ استعماري و اشاعه فحشا با ترتيب دادن اردوگاه

      1.كشور به زير پاگذاشتن اصول اخلاق اسلامي

در مورد  6/8/65نقلاب اسلامي در رأي مورخ ي دوم دادگاه اهم چنين شعبه -2
حكومت انجام گرفته و موجب ايجاد اقداماتي كه بدون قصد اخافه يا قصد براندازي 

مشمول حكم اعدام دانسته و چنين » الارضافساد في«ي عمومي گرديده به عنوان مفسده
  اظهار نظر كرده است؛

 به سبب اشاعه فحشا و منكرات به عضويت در باند فحشا به... نظر به مفسد بودن مجرمه 
و استحقاق مجازات  4/8/65ورخ و صورت جلسه م 20/12/64شرح دادنامه صادره مورخ 

اعدام مجرمه به سبب ارتكاب اين جرم مستندا به آيات قرآن و احكام مطهر اسلام و نظر به 
لي قضايي تأييد مجازات اعدام وي از طرف هيأت محترم بررسي احكام، منتخب شوراي عا

ر به و نظر به عدم احراز توبه او و بالاخره نظ 3/7/65مورخ  1183/4طبق نظريه شماره 
اعتراف صريحي كه مجرمه نزد دادگاه دائر بر ارتكاب جرائم منتسبه نموده است، دادگاه 

                                                             
 61، همان، ص )1370(جعفر زاده، محمدحبيب - 1
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  1.»...نمايدحكم اعدام مجرمه فوق التوصيف را انشاء مي

توان افعال و اعمالي را مشاهده نمود كه به ي ايران، ميهذا در فضاي فعلي جامعهمع
الارض ه مصداق يا مصاديقي از افساد فيسهولت با طرح استدلالات منطقي قابليت اين ك

توان به مواردي چون ي اين رفتار و اعمال مياز جمله. توصيف شوند را خواهند داشت
 1اي، قاچاق، خرابكاري در تأسيسات هسته4، روسپيگري3ايدزي ويروس اشاعه 2تروريسم،

                                                             
 167، همان، ص )1379(زاده، محمد جعفر حبيب - 1
العاده ناشي از دست زدن به خشونت، قتل و خونريزي از سوي گروه، حزب يا وحشت فوقتروريسم به حالت  - 2

، فرهنگ علوم )1379(آقا بخشي، علي . (شوددولتي به منظور نيل به هدف سياسي، كسب يا حفظ قدرت اطلاق مي
رفتار مجرمانه  .ي بين محاربه و تروريسم عموم و خصوص مطلق استرابطه). 584نشر چاپار، ص : سياسي، تهران

در حالي كه ركن مادي . باشدمي... تروريسم، رفتار خشونت آميز عليه اشخاص، تأسيسات عمومي، محيط زيست و
هاي محاربه طبق نظر مشهور فقها دست به اسلحه بردن است و از طرفي امكان تحقق جرم تروريسم، با توجه به پيشرفت

پذير است، در حالي كه محاربه فقط محدود و منحصر به اسلحه مكانهاي مختلفي اتكنولوژي و ارتباطات، از راه
ي علوم سياسي، سال ، بررسي فقهي اقدامات تروريستي در جوامع اسلامي، مجله)1387(حسين طارمي، محمد.(است

  ).29يازدهم، شماره چهل و يكم،ص 
. آيدبه شمار مي  HIVي آخر عفونت لهاصطلاح ايدز به معناي اختلال و ضغف در سيستم ايمني بدن بوده و مرح - 3
، 5و  4ي حقوقي گواه، شماره نامه نشريه، فصل)قسمت دوم(، مسووليت كيفري انتقال ايدز )1384(پور، رضا احسان(

چنانچه شخص متعمد به قصد اشاعه و گسترش اين بيماري در جامعه دست به اين جنايت بزند، عمل وي به ). 7ص 
، احكام فقهي ايدز، تحقيقات اسلامي، سال دوازدهم، )1376(امجد، محمد . (باشدالارض ميفي نوعي محاربه و افساد

  ). 165، ص 2و1شماره 
اي ندارند و تحت كنند و جز اين پيشينهشود كه از راه خود فروشي امرا معاش ميروسپي به زناني اطلاق مي - 4

خريدار يا (، چه كسي بايد مجازات شود )1382(، شادي صدر. (دهندنظامات خاص اين شغل به كار خود ادامه مي
دهد و در ازاي روسپي كسي است كه به ديگران خدمات جنسي ارايه مي). 19، ص98نامه زنان، شماره ، ماه)فروشنده

). 11، ص 89، رويا، شماره )اي پنهانفاجعه(، كاهش سن فحشا )1384(كريمي، محمد (كند آن پول دريافت مي
كشور ايران هم از آفات . ها  در آمده استشا يا روسپيگري درجهان به عنوان يكي از سودمندترين تجارتامروزه فح
ي فساد و فحشا در هاي پيشگيرانه به منظور جلوگيري از اشاعههاي اين جرم در امان نيست، لذا اتخاذ سياستو آسيب

ا تخقيقات انجام شده در فقه شيعه كه دكترين قانون البته ب. ها ضروري استجامعه و مانعت از متلاشي شدن خاواده
با ... ، مشتريان روسپيان و خانهي عوامل روسپيگري، تشكيل فاحشهتوان ثابت نمود كه كليهجزاي ايران است، مي

، روسپيگري و سكوت سنگين )1382(فلاحتي، علي . (الارض و محاربه استتحقق شرايطي از مصاديق افساد في
  ).11، ص 22نامه شوراي فرهنگي اجنماعي زنان، سال ششم، شماره قانون، فصل
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، به 2اي، احتكاراعضاي بدن انسان، قاچاق تسليحات گرم، قاچاق ارز، قاچاق مواد هسته
  . اشاره كرد... و  3ها، جنايات سازمان يافتهبرده گرفتن افراد و استثمار آن

ي مقنن به رغم ضرورت مداخلهالذكر، عليلازم به ذكر است در ارتباط با اعمال اخير
هاي محل اعتنايي كه بتواند قلمرو ها، چندان گزارهنحوي روشن و مشخص در اين زمينه

- اين در حالي است كه در اين كه اعمال مذكور مي. شودشش بدهد، شامل نميها را پوآن

  .الارض محسوب شوند، محل هيچ ترديدي نيستي افساد فيتواند مصاديق عنوان مجرمانه

  نتيجه گيري

ي هاي اسلامي در جامعهپس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به موازات بسط انديشه
بود كه هاي انقلاب و تأكيد اصل چهارم قانون اساسي، لازم ميايراني، ملهم از آموزه

بر اين اساس بر . قوانين موضوعه بر اساس مقررات و موازين شرعي تدوين و تنقيح گردد
گذاري مدار موازين اسلامي در همان اوان تغييراتي بس اساسي و مهم در سيستم قانون

                                                                                                                                               
قاچاق از مصدر قاچماق، لفظي است تركي كه در معناي فراري، ربوده، گريزاندن، فرار، ترك وطن با اختيار و   - 1

فقهاي شيعه و ، تجارت زنان و كودكان از ديدگاه )1386(فهرستي، زهرا و سرچمي، زيبا . (به اضطرار به كار رفته است
وارد كردن يا خارج كردن متقلبانه ). 48، ص 14و  13بررسي علل و اهداف آن، بانوان شيعه، سال چهارم، شماره 

داري، عرضه و كالاي موضوع حق و حقوق دولت يا كالاي ممنوع يا انحصاري يا اظهار واگذاري، حمل و نقل، نگه
گري را قاچاق رف و اقدام به صيد، مخفي كردن و واسطهفروش، ساخت، توليد، تغيير مورد مصرف، دخل و تص

  ).42نشر ميزان، ص : ، جرم قاچاق، تهران)1382(االله احمدي، عبد(گويند 
از نظر حقوقي، احتكار آن است كه كسي كالاي مورد احتياج ضروري عامه را زياده از مصرف خود داشته و براي  - 2

و  5، احتكار، دادرسي، سال اول، شماره )1376(شامبياتي، هوشنگ (كند  جلوگيري از فروش به دولت يا مردم پنهان
  ).15، ص 6
اين جنايات . شوندمحسوب مي 21المللي در قرن ي بينجنايات سازمان يافته فراملي از مهمترين معضلات جامعه - 3

هاي شديد با ضمانت اجراتوسط گروههايي جنايي سازمان يافته كه واجد سه عضو يا بيشتر، وحدت فرماندهي، نظم 
، قاچاق انسان به عنوان يك جنايت )1386(سليمي، صادق (يابند رحمانه و اهداف مالي و مادي هستند، ارتكاب ميبي

  ). 37، ص 64سازمان يافته فراملي، دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 
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اين تغيير و تحولات كه متأثر از كلان  .ايران به ويژه در وضع قوانين كيفري صورت گرفت

هاي نظام حقوقي شرع انور اسلام تجلي يافته بودند، هم به تطهير فضاي حقوقي پارادايم
هايي را به تبع ايران از بسياري شبهات آن زماني منتهي شدند و هم ظهور يافتن گزاره

و لذا در اين زمان . دداشتند كه خود به اعتلا و پيشرفت دانش حقوقي در ايران دامن زدن
- هاي فوقاتخاذ رويكردي از سوي مقنن كه بتواند به عينيت موازين اسلامي و گزاره

- ي عمل بپوشاند، امري بايسته و نيازي روزي نظام حقوقي ايران جامهالتوصيف در گستره

هذا، مقنن اسلامي نظر به سياست جنايي تقنيني خاص خود در مع. شودافزون تعريف مي
زمان، هم به اصلاحاتي در نصوص قانوني قبلي دست زد و هم به جعل و وضع قوانيني  اين

آيند و ماحصل چنين اقداماتي ظهور و رسوخ بر. جديد با مضاميني نو و بديهي همت گمارد
هايي كاملا نوين و هاي حقوق كيفري اسلامي از جمله عناوين مجرمانه و مجازاتگزاره

بندي انواع جرايم، عناوين مثلا با تغيير دسته. قوقي ايران بودي نظام حمتفاوت به بدنه
اي در ي تقنين گذشتند كه هيچ سابقهاي مانند حدود و از جمله محاربه، از مرحلهمجرمانه

رايمي انگاري ججرم ،ديگر مصداق اجلي چنين تحولاتي. ي ايران نداشتندحقوق موضوعه
رغم اين كه اصولا در اين جرايم علي. باشندمي» حكم محاربهجرايم در«است كه موسوم به 

-در«ي تعبير باشند، در لفافههاي آشكاري ميابعاد ماهوي با جرم محاربه داراي تفاوت

  .اندم محاربه قرار گرفتهاي از احكا، مشمول پاره»حكم
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  منابع و مĤخذ

  منابع فارسي: الف

  كتب

  نشر ميزان: جرم قاچاق، تهران ،)1382(االله احمدي، عبد - 

حقوق جزاي عمومي،  ،)1377(ي حسن دادبان ترجمه استفاني، گاستون و همكاران، -
  1377دانشگاه علامه طباطبايي، : چاپ اول، تهران

انتشارات فرهنگ : آيين دادرسي كيفري، جلد اول، تهران ،)1375(آخوندي، محمود  -
  و ارشاد اسلامي

  انتشارات اشراق: آيين دادرسي كيفري، جلد چهارم، تهران ،)1379(آخوندي، محمود  -

  نشر چاپار: م سياسي، تهرانفرهنگ علو ،)1379(آقا بخشي، علي  -

ي دكتر محمد آشوري و دكتر علي دفاع اجتماعي، ترجمه ،)1370(آنس، مارك  -
   انتشارات دانشگاه تهران: نحسين نجفي ابرندآبادي، تهرا

: جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي،چاپ پنجم، تهران ،)1380(الدين پيماني، ضياء -
  ميزان

: ترمينولوژي حقوق، چاپ چهاردهم، تهران ،)1383(جعفري لنگرودي، محمد جعفر  -
  كتابخانه گنج دانش

  الاسوةالموارد، چاپ اول، جلد چهارم، نشر داراقرب ،)1374(خوري، سعيد  -

قاموس قرآن، چاپ اول، جلد اول،  ،)1361(كريم  دامغاني، فقيه و عزيزي نقش، -
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  انتشارات بنياد علوم اسلامي: تهران

: كرامت انساني در حقوق كيفري، چاپ اول،تهران، )1387(نزاد، اسمعيل رحيمي -
  ميزان

  

، چاپ )جرايم عليه امنيت كشور(حقوق كيفري اختصاصي  ،)1387(سالاري،مهدي  -
  ميزان: اول، تهران

مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلامي، چاپ سوم،  ،)1379(عليرضا فيض،  -
  اميركبير: تهران

ادله اثبات دعاوي كيفري،چاپ سوم،  ،)1386(گروه پژوهشي حقوق دانشگاه رضوي  -
  دانشگاه علوم رضوي: مشهد

حقوق كيفري تطبيقي، چاپ اول، جلد اول، انتشارات جهاد  ،)1374(گلدوزيان، ايرج  -
  نشگاهيدا

: جرايم عليه امنيت كشور، چاپ اول، تهران ،)1387(گلدوست جويباري، رجب  -
  انتشارات جنگل

-ي علي حسين نجفي ابرنددرآمدي به سياست جنايي، ترجمه ،)1382(لارژ، كريستين  -

  نشر ميزان: آبادي، چاپ اول، تهران

ران، جلد چهارم، حقوق اساسي جمهوري اسلامي اي ،)1366(الدين جلالمدني، سيد -
  انتشارات سروش

هاي نو در حقوق كيفري اسلام،چاپ دوم، ديدگاه ،)1376(مرعشي، محمد حسن  -
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  ميزان: تهران

بيدي، چاپ دوم، منطق، ترجمه منوچهر صانعي دره ،)ق1406(مظفر، محمد رضا  -
  انتشارات حكمت: تهران

  مقالات

اهداف مجازات در دو رويكرد حقوق جزا و  ،)1385(پور ليالستاني، حسين ابراهيم -
 106هاي ديني، مجله معرفت، شماره آموزه

 4نور علم، شماره الارض،بحثي پيرامون افساد في ،)1363(محمد ابطحي كاشاني، سيد -

-نامه نشريه، فصل)قسمت دوم(مسووليت كيفري انتقال ايدز  ،)1384(پور، رضا احسان -

  5و4شماره ي حقوقي گواه، 

الارض در فقه و قوانين بررسي جرم محاربه و افساد في ،)1373(الهام، غلام حسين  -
  10يي دادگستري، شماره موضوعه، مجله حقوقي و قضا

  2و1،شماره احكام فقهي ايدز، تحقيقات اسلامي، سال دوازدهم ،)1376(امجد، محمد  -

ي ي موسسههعدالت كيفري از ديدگاه حمورابي، نشري ،)1359(آشوري، محمد  -
  حقوق تطبيقي، شماره هقتم

ديشه، بررسي مجازات مجرمين سياسي، مجله رواق ان ،)1381(رضا پيوندي، غلام -
  8شماره 

ي ، مجله)قلمرو، انواع، احكام(حدود و تعزيرات  ،)1387(محمد حسيني، سيد -
 1، شماره 38سي، دوره دانشكده حقوق و علوم سيا
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بازتعريف حدود و (دوگونه كيفر در مقابل دو دسته بزه  ،)1388(محمد حسيني، سيد -

  39علوم سياسي، دوره  ، مجله دانشكده حقوق و)ي كيفريتعزيرات از ديدگاه فلسف

ششم، سال  اصلاحات از منظر قرآن كريم، انديشه حوزه، شماره ،)1380(پناه، رضا حق -
 ششم

ل بيت، سال ، فقه اه)حاربهم(جرايم امنيت عمومي  ،)1380(باقر محمدحكيم، سيد -
 26هفتم، شماره 

قاچاق انسان به عنوان يك جنايت سازمان يافته فراملي،  ،)1386(سليمي، صادق  -
  64وم سياسي، شماره دانشكده حقوق و عل

 اهل بيت، الارض، فقهكاوشي در مجازات محارب و مفسد في ،)1374(مومن، محمد  -
  9، سال 35شماره 

  ي مفيد، شماره دومگذاري، نامهضرورت تحول در قانون ،)1374(ر، حسين پومهر -

 
  

  

  




